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 «يدمتو را من در سي و شش چهره د»
 

 پگاهي بود و من،
 از خويش بي خويش          

 به راهي كه پر از گلبرگ خون بود
 ز پيچ جاده اي در جنگل درد

 گذشتم.به اميد طلوعي مي                     
 تمام طول راه، 

 از گريه تر بود         
 تن جنگل 



 

  
 

 پر از زخم تبر بود
 ولي پيغام هر گلبرك پرپر

 ود و سفر بودسفر بود و سفر  ب
 دويدم باز و در هر گام گويي

 به شوق ديدن پايان رؤيا
 كشيدَم؛اميدي، مي                

 كه ناگه خويش را بي خودتر از پيش
 سر بازاري از آئينه ديدم

 سي و شش آينه اندر نظر بود
 ز هر حجره

 رخ تو جلوه گر بود
 شمردم، حجره حجره قاب ها را

 ه رنگيتو بودي گرچه هر قابي ب
 ها ، ليكيكي بود آن همه رخساره

 يكي از ديگري پرجذبه تر بود
 نگه كردم به گرد خويش آنجا
 ز بس آيينه در آيينه مي تافت

 تمام حول و حوش من سحر بود.
 بر آن زيبايي ژرف

 سي و شش بار از تحسين شكُفتم
 سي و شش بار دل دادم به هر قاب



 

  
 

 تو را در هر سي و شش جلوه ديدم
 اي دادم دلي رابه هر آيينه            

 براي خانة تنهايي خود
 سي و شش آينه

 از تو خريدم.         
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 



 

  
 

 
 
 «كمي از حس سحر»
 

 كمي از حس سحر در تن مهتاب بريز
 هاخاك باريده بر اين باغچه

 كار باران را بايد كرد
 تن گلها همه در زير غبار

 خفقانيست عبوس!
 برگها منتظرند                

 تو بيا بر تن گلزار پر از خاك وغبار، آب بريز
 كمي از حس سحر در تن مهتاب بريز                                       

 
 ابرواري! تو بر اين دشت، عزيز!

 تو كه مي آيي،   حتي،
 پيش پاي خبر آمدنت،

 پيچد در همه باغبوي باران مي
 خندد گل به گل مي

 ها ميگويندشاخه 
 «ابرها در راهند!…  تاب بايدآورد!

 گويند ها ميشاخه



 

  
 

 اوكه برگردد، 
 اينجا،  چه خبر خواهد شد!!؟

 ها، جمله پُر از حس سفر خواهد شدجاده
 آسمانها،    پرِ از نغمة پَر خواهد شد

 هاتن ديوار، پر از پنجره
 شد هر زمين باير و دور افتاده، كوي و گذر خواهد

 شب تراويده بر اين گوش وكنار
 صورت ماه پر از گرد شده

 گِرد هر تير و چراغ
 نور ميجنگد با موج غبار

 از هر آن گوشة اين باغ ندا مي آيد
 گوش كن! زمزمه و صوت دعا ميآيد. 
 باغ يكپارچه ميخواند:  اي ابر بزرگ!

 وقت باران كي خواهد شد؟
 هاخاك باريده بر اين باغچه

 تن گلزار پر از خاك وغبار، آب بريز تو بيا بر
 شب تراويده بر اين شهر و ديار

 كمي از حس سحر در تن مهتاب بريز                                       
                                                                                    890404        

 
 



 

  
 

 
 
 «حرف نوجوانه»
 

 ،ز بهاري كه آمدپيش ا
 سوزي وزان بود 
 طوفان بد مست 

 بر پيكر باغ،   سيلي زنان بود. 
 گذشتم،من مي  

 ديدم بناگاه
 بر شاخة رُز     يك نوجوانه     از سيلي باد   در پيچ و در تاب

 پيشش نشستم   
 
 گفتا چه مي خواهي از من؟     
 گفتم نترسيد! 

 درفكر اينم 
 شايد كه داريد

 قصد شكفتن.               
 در من نظركرد، 

 هايشدر گونه
 خون غروري، در جوشش افتاد

 



 

  
 

 اي شاد   گفتا: نترسانم از باد !      باطرح غمخنده 
 گفتم: نه، قصدي ندارم. اما خبر داري آيا؟    امشب هوا زير صفر است   

 تن پوش گرمي نداري     يخ مي زند پيكر تو    شب را تو كم مي شماري؟
 در زير اين چهر آرام  در زير سرماي خامش   ديوي نهفته است گلكُش   
 بگذار تا من، هم امشب     سقفي برايت بسازم    چتري حفاظي حصاري،  

 با نايلون يا مقوا 
 گفتا: نه! اين رسم ما نيست    پيش هياهوي دشمن   چيزي بپوشيم بر تن

 گفتم چه رسمي عزيزم!
 آخر اگر يخ زدي چه؟ 

 ر مرا كرده اي تو؟فك
 من دل ندارم ببينم

 اينقدر افتاده برخاك
 جان داده در يخ جوانه    

 
 گفتا: نميخواهم اين را

 مي خواهم عريان بمانم         در پيش تيغ زمستان
 گفتم جواني! و مغرور        آخر چه سودي در اين است؟

 در قلب اين شب، هزاران    خنجر تو را در كمين است
 سپر، وآن تبرها   فكر مرا هم بكن دوست!          تا كي شنيدن خبر راتو بي 

 هايش گدازان هردم كه يادت ميارم  آتش به جانم مي افتد   با تيغه
 بر استخوانم مي افتد 



 

  
 

 اگر من شكفتم       گفتا
 ترس از زمستان شكسته!  مي داني! اين شاهكاري است !؟  

 بايد بدانند گلها
 بهاريستدر پشت سرما، 

 اما اگر قلب گرمم     در سوز شب منجمد شد،  
 اين باغ داند كه بايد   بهر بهاري كه آيد    با يكدگر متحد شد   
   

 يكساعتي گفت وگو بود   دعوا و بدخُلقي و اخم    ما بين من بود و او بود
   اما حريفش نگشتم     هرچند اندر درونم            ديدم كه حرفش درست است 

 آخر كه اصراركردم        ديگر جوابم نمي داد.  
 با قهر  

 رفتم،
 ولي شب 

 در خواب ها تا خود صبح   ايواي، ايواي اي واي!  
 ديدم گلي سرخ    واكرده پر پيش بوران    سينه سپر پيش بيداد 

 اي باد بيرحم!  هان بشكن! اين دستهايم!      اين پرچم اين برگهايم» گويد كه: 
 پرچم سرخ باغم     من 

 «پرپر شدن مرگ من نيست.      بايدكه بر بام اين باغ       روشن بماند چراغم
 ها بر تن گل از خواب آن شب چه گويم        آن تيغه

 انگار مي خورد برمن    بر شانه، بر فرق و رويم
 داران سرما       از پيش و پس دور آن گل،    بگذار ديگر نگويموان تيغه



 

  
 

 
 فرداي آن بدشبِ تلخ

 در پاي هر بوتة باغ     گلبرگهايي سيه بود 
 گفتم

 بهارا! بهارا!
 مي بيني اين فديه ها را؟

 با اين همه نوجوانه
 بس نيست تا تو بيايي؟
 تا كي من و غصة گل
 از بس نوشتم به دفتر

 تر شد همه شعرهايم     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
   «احمدي نژاد»

                                                        
 

 هر كلامش،  تيري ست
 بر سر و مغز بشر                              

 هر نگاهش، زنجيري.
 نفَس اش توهيني ست

 خنده اش، شلاقي، بر پيكر شرم
 اين وقيح 

 اين سبُعِ بي آزرم
 اين تهي از حِسِ انسان بودن

 كه حضورش پرِ از ويرانيست
 انيست؟ اين كجا اير

 
 آي ايران

 همه ذرات هوايت
 همه پاكيهايت

 در وجودم به فغان ميآيد



 

  
 

 وقتي اين نفرت زاد، 
 اين نفرت زي

 خويش را مي نامد: ايراني
 من نخواهم آرام گرفت

 نه! 
 من نخواهم خنديد

 تا چنين اهريمن 
 اين درّنده،  اين دشمن

 همة پستي ها را ، نكبت ها را، زشتي ها را
 در سيماي كريهشمي نماياند، 

 زير نام ميهن من.           
                                                            890623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «مادر كوشالي»

 «اين قطعه با سنتور كاميار ايزدپناه در اشرف اجرا شد.»                                   
 

 ميخواستم هنوز زنده بماني 
 خنده هاي شاد شمالي تبا 

 مي خواستم كه با تو 
 پس از سالهاي سال، نبرد،

 در روز بازگشت،  همسفري باشم!
 و پيش خويش، ميگفتم

 آن روز پر شكوه كه برگرديم
 در پيش پاي قافله مان، ايران،

 چه غلغله كه نخواهد كرد. 
 اما دريغ

 دريغ كه روزگار، تو را برد.
سوگ مادري همچون تو، حال آن  درين! حال ما،بله! اي مادر! اي مادر مجاهد

فرزندي نيست كه يتيم شده باشد. بلكه حال آن فرزنديست كه دو مادر را، يكي 
مادرخوني خود، و ديگري مام ميهن را، ترك كرده باشد، اما حتي يك لحظه، 



 

  
 

اغراق نمي كنم، يك لحظه حس دور شدن از دامان مادر، و يك لحظه حس بي 
 دست نداده است.  سرپناهي به او

 چرا كه مهر تو با ما هميشه همدم بود           توبوده اي و، محبت بسي فراهم بود. 
چه بيشمار از فرزندان ميهن در قافلة ما، كه ترك دامنه هاي پرچين دامان ميهن، و 

ترك خانة مادري و وداع گفتن با پدر و مادررا تجربه كرد، اما تمام تلخي هاي اين 
ا چتر محبت تو و مادراني چون تو، به شيريني هاي غرور و افتخار بدل هجران، ب

 شد. 
اما تو تنها مادري نبودي براي ما، بلكه سرداري بودي!. گُرد بي بيم وباكي كه به 
دلهايمان نيرو مي دادي. آنگاه كه از بخون تپيدن يارانمان غمين مي شديم، به تو 

شهيد بر دوش، مي خندي؟ گفتم شش نگاه ميكرديم، كه چگونه با بار غم شش 
هزار بودند. اما ديدم كه با بار  120شهيد؟  نه، اين حقيقت نيست. كه فرزندان تو 

 غم فرزندانت، با وجود بارچنين غم بردوش،  باز ميخندي. 
 مي جنگي و مي خندي و ، مي تازي و مي نازي   

 دريادلِ نستوهي، سالار سرافرازي   
و ميگفتم مادر! و پاسخ تو و نداي هميشة تو اينچنين آغاز  تو را كه خطاب ميكردم

 …مي شد: جان!
 را خوانده بوديم.« مادر»درانقلابات سرزمينهاي ديگر، داستان حماسي 

در سرودهاي فلسطين شنيده بوديم كلام شاعري راكه ميگفت: انقلاب خود پدر 
مادر، خود، » است. انقلاب خود مادر است. و من اكنون ميخواهم بگويم: كه 

د، عزم بود.ايمان بود. استواري بود. ياري بود. وفاداري بود. شورش بو«. انقلاب بود
 و يقين بود. يقين به پيروزي. 



 

  
 

 كه اين ره پر خون، چه خوش سرانجام است   راه، يقين مجسمي بودي       تمام
 م استچه  شكّري ست  كه در جامهاي آلا اه، تو را ديدم و به خود گفتم تمام ر

حال ميخواستم بپرسم: بعداز تو، آنگاه كه بر ما تهاجم مي برند، چه كس 
چادرهمت به كمر مي بندد و با پشت خميده در چارراههاي جهان، فرياد اعتراض 

 بر مي دارد؟ 
چه كسي با پيكري كوفته از  بار غمها و رنجهاي ساليان، عصا زنان، در برابر 

 كاخهاي بيداد، داد مي كشد.
خواستم بپرسم، بعد از تو، آنگاه كه با تبر بر پيكر مجاهدان مي كوبند، چه مي 

كس، در سرماي زمستانها، و پاهايي يخ زده، در برف، با دستاني داغ شده از سرما، 
 و با مشت گره كرده، در خيابان ها گواه حقانيت اين قبيلة عاشق خواهد بود؟

ست داده ام، يك سند درخشان و و هراسي در من افتاد كه اكنون كه تو را ازد
 مجاب كننده، از اسناد حقانيت قافلة صد ق و فدا را از كف داده ايم.

 اما باز سيماي تو در برابر چشمانم پيدا شد. و گفتي:  
 قدخميدة ما سهلت نمايد اما       برچشم دشمنان تير از اين كمان توان زد

مان، با همان صداي گرم آري! تو را ديدم كه با همان غرور هميشگي درچش
 اميدبخش، ميگفتي

 مرا غايب مبين از صحنه فرزند!           منم توفنده روحي در دل رزم
 درون رگ رگ هر راهي راه              من آن خشمم من آن ايمان من آن عزم.  

 با همة اينها كه گفتي باز… گفتي و گفتي، اما
 مادر!

 ميخواستم هنوز زنده بماني 



 

  
 

 ه هاي شاد شمالي تبا خند
 با دستهايت، 
 پر بوي باران.

 مي خواستم كه با تو 
 پس از سالهاي سال، نبرد،

 در روز بازگشت،  همسفري باشم!
 و پيش خويش، ميگفتم

 آن روز پر شكوه كه برگرديم
 در پيش پاي قافله مان، ايران،

 چه غلغله كه نخواهد كرد. 
 ان، درگوشهايم طنين انداخت. ولي سرود و ندايي از سرزمين تو، از لاهيج

 نداي گرمي كه ميگفت: 
 خروسخوان، بو من و اون مست و مستانه

 اين بار ديم، ديم بيده ايم آسمان از سوخه بوسته ور بگيفته 
 هاي بده يار آتش آتش

 كشاكش، آسمان آتش به جانه لمه داره با و
 اون مگر از عاشقانه

 نازنينه بگفتم
 از عاشقانه. آسمان آتشفشانه، او مگر 

 آفتاب خيزانه… 
 



 

  
 

 
 
 
 
               «بدون ستيز»

 
 بدون ستيز! اي عزيزان!                  

 «گذشت»هرگز نخواهد « نيز»نه اين  
 نه! اين دودو دم هاي بنشين و بنشان!     

 ، هرگز نخواهد نشست«بپا خيز»بدون   
 بر اين سد منفورِ نكبت    تهاجم فقط چاره ساز است

 شكستِ چنين چنگ چنگيز،   كار صف پيشتاز است 
 بتازيد ياران، كه ظلم ستمپيشه بس جانگداز است                               

 نه بي جنگ و نه بي گريز اي عزيزان!              
 نه زنجير اين فوج خونريز ،   

 هرگز نخواهد گسست
    كهن گشت، برخاستم من!  « من اگر بر نخيزم»دگر 

 كهن گشت، برخاستي تو!« تو اگر بر نخيزي»دگر   
 نگه كن كه بيم ازدل خويش، پيراستم من        

 نگه كن به تن جامة رزم آراستم من!   
 قديميست،  ما با هم استيم « چه كس بر بخيزد؟»سوال 

 نگه كن طلسم ستم پيشگان را به موج قيامي شكستم 



 

  
 

 ي سرودن دهان شو   ست  برا«سرنگوني»شعار زمانه، اگر 
 بيا در صفوف تهاجم، يكي دانه در حلقة عاشقان شو  

 بدون ستيز! اي عزيزان!                
 «گذشت»هرگز نخواهد « نيز»نه اين     

 دودو دم هاي بنشين و بنشان! نه! اين 
 ، هرگز نخواهد نشست «بپا خيز»بدون   

 است بر اين سد منفورِ نكبت    تهاجم فقط چاره ساز
 شكستِ چنين چنگ چنگيز،   كار صف پيشتاز است 

 بتازيد ياران، كه ظلم ستمپيشه بس جانگداز است                                    
                                                                            890622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 

      «         به تو وقتي مي انديشم»
  ع براي امام حسين                                                          

                                
 من اين حس حيات

 از واژة هيهات مي گيرم            

 به تو وقتي مي انديشم
 رسولي مي شوم گويي

 و از پيكي،
 چنان پيغمبري، آيات ميگيرم

 ايه ديگرچيست؟گرامي تر ازين سرم
 كه در بحران ترديد و حضور هيبت ترس آور تهديد

 چنين آرامشي دارم
 و هرچه موج انكار از پس واز پيش مي آيد

 من اينجا چون يكي صخره
 ز نام وياد تو جانا، توان ماندن و اثبات ميگيرم

 چه دادي تو به تاريخ بشرآن روز؟
 كه من در قصة آن روز 

 890905          قات ميگيرم.شباهت بر خسي در عرصة مي
 



 

  
 

 
 
 

 درخت را قصاص كن!
 

 براي درخت توت جلو دانشكدةعلوم دانشگاه تهران كه توسط                              
 بسيجي هاي خامنه اي قصاص شد.                                                                   

 
 

 درخت را قصاص كن!  
 وب و ديدنيست را، هرآنچه خ

 تو زشت كن! قناس كن
 هرآن كه صاحب فضيلتيست را

 بگير و  در به در نما و آس و پاس كن!
 گل و شكوفه را بكوب!

 و بوي نفرت و عذاب را ، درون كوچه هاي اين وطن
 !تو جانشين عطر ياس كن

 
 هواي پاك را بگير!

 خاك را بگير!
 شقايقان سينه چاك را بگير

 ا ببندسپيده و طلوع ر



 

  
 

 و با دهان پر تعفنت
 به هرچه پيش مردمان ستودنيست

 به زهر خنده هاي خود بخند                
 لگد به واژه هاي بي گنه بكوب!

 شتاب كن!
 تمام ساختار شعر دوستي و عشق را خراب كن

 و قير و چرك و زهر را 
 به شيشة گلاب كن!
 لجوج زشت نكبتي!
 عبوس تلخ نفرتي!

 ني بكن!هر آن چه مي ك
 به روي هرچه نيكخوي، چنگ زن!
 به هرچه حسن و آبرو، كلنگ زن!

 تلاش كن!
 هرآن چه را كه سالم است و نيك و تندرست

 آش و لاش كن!
 

 ولي بدان
 بدان تمام آنچه خوب بود و كُشتي اش

 تمام آنچه زير پاي نامبارك تو له شد و مچاله شد
 تمام آنچه را شكسته اي و بسته اي 



 

  
 

 علاقه هاي خوب را كه بين ما گسسته ايتمام آن 
 اگرچه ضربه خورد و نادميده ناگهان فسرد

 ولي نمرد.
 چرا كه آن چه مردنيست

 و آنچه كه شكستني و رفتنيست
 و آنچه كه گسستني ست

 بجز تمامِ قامت و تمامت كثافت و شقاوت و رذالت تو نيست
 اين تويي كه محو مي شوي ازين زمانه و زمين

 پليد   يقين كن اي
 تو را زمانه مرگ مي دهد  

 و در زمينه باز
 آن درخت توت، در حياط، 

 باز سبزتر ز پيش، شاخ و برگ مي دهد.                        
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «اي برگهاي راز»

 براي ويكي ليكس                                                                       

 
 م جهان را فرا گرفتحيرت تما

 اي برگهاي راز! 
 با بادها به هر سوي عالم سفر كنيد

 از قصه هاي خوني اين مرز و بوم درد
 هر بي خبر كه مانده بجا را، خبر كنيد

 از هرچه پشت پرده خيانت كه نطفه بست
 وز هرچه بند و بست.                                

 اي برگهاي راز
 رنج جانگدازبا واژه هاي مثنوي 

 بي وقفه شرح نماييد
 از خنجري كه نشاندند جانيان

 بر پشت خلقها
 بر قلب پيشتاز               

 



 

  
 

 اي برگهاي راز
 هر واژه واژة مكتوب بر شما

 موجي ز خون سرخ بناحق چكيده است. 
 هر جمله ، هر ورق

 نهري ز اشك خلق شقاوت چشيده است
 اي برگهاي راز

 ا گرفتحيرت تمام جهان را فر
 از اين همه جنايت بي مرز

 وز اين  همه سكوت در برابر خونريز
 وز دشنه هاي تيز،                            

 حيرت تمام جهان را فرا گرفت
 از بستن دوچشم

 بر رنج خلقها
 حيرت ز بستن سنگ و 

 آنگه گشودن سگهاي بيشمار، بر خيل بي حصار
 

 اي برگهاي راز
 وجدان روزگارتا اين دو چشم بستة 

 گردد از اين جفا و جرم و جنايت
 دوباره باز                           

 اوراق شرم را 



 

  
 

 بر چشمهاي مات زمين و زمان ما 
 فواره سان كنيد                        
 اي برگهاي راز!

 آتشفشان كنيد!                   
                                                                                 890909 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 «به يادآور»
 

 مبر از ياد ياران را، 
 كه غلطيدند اندر خون       

 بياد آور شهيدي را كه با رخساره اش گلگون،      
 به روي خاك در غلطيد

 و چشمانش فروغي داشت
 و بر تو، بر من و بر ما
 رسيد:نگه مي كرد و مي پ

 فراموشم كه خواهد كرد؟       
 از يادم كه خواهد برد؟                              

                                                            
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «رسانه ها! خبر! خبر!»
 

 ز دادگاه شعر من
 صدور حكم يك سقوط را     به هر كرانه منتشر كنيد!: 

 قلاب      به جرم جرح اعتمادبه جرم قتل ان»
 بخاطر مبادرت به محواختيار ملتم، 

 ـ كه سرنوشت خويش را،    به دست خود رقم زند،ـ 
 ز دادگاه خلق بي دفاع

 به حكم عدل و حق و راستي
 به محو اين خلافت شكنجه و عذاب وسنگسار

 به ريشه كن نمودن بساط پر ز خون قتل و مرگ و دار
 «حكم ميكنم.                               

 رسانه ها! خبر خبر!
 كه در سحرگهي قريب  

 بساط نفرت آفرين نافقيه كين
 به دستهاي پرتوان ارتش سرود و عشق و عاطفه  

 ز صحنه محو مي شود.  خبر خبر رسانه ها!                 
 
 



 

  
 

 
    
 
 «شب و وطن»
 

 شبي وطن به كنار دريچه آمد شاد       

 كرد و درخشيد ديده اش از شوق به شب نگاه 
 درون برق دو چشمش پيام را خواندم. 

 
 نوشته بود به خطي به رنگ نقرة صبح:

 تمام پيكر ديروز مي شود فردا
 

 نگاه مي كردم:
 وطن به روي شبانه دريچه ها را بست   

 .و گوش ميكردم
 به خويشتن ميگفت:     

 ورق به دفتر ايام مي زند اين دست           
 طلوع مي كند آرام زندگي با عشق

      
                                              890730 

 
 



 

  
 

 
 
 «…از اوج دار»
 

          براي محمد علي حاج آقايي و بهروز كاظمي                                  
 

 از اوج دار صدا كن كه فتح نزديك است
 ه!گلوي بسته به چنگ و طناب ظلم فقي

 به افتخار ندا كن، 
 ز اوج دار صلا كن! 
 هلا، گلوي اعدامي!

 اي آن نفس كه در آن سينه حبس شدي
 چه روح زندگي اي  درتو  بهر اين وطن است.

 خطابه هاي تو را اي گلوي اعدامي
 سليس مي شنويم از فراز دار اوين

 جهان به گوش نشسته ، به بهت ميگويد:
 است.درين گلوي گرفته، كتابها سخن 

 و در سرود بلندي كه خوانده اي بر دار
 جهان شنيد 

 با وضوح تمام اين پيام ناب تو را
 كه اين فقيه به حق نافقيه، اهرمن است. 

 ز اوج دار صدا كن



 

  
 

 كه بغض بستة اين خاك منفجر گردد
 و خاك و باد و آب و هواي جهان 

 ازين جنون و مستي دجال، منزجر گردد
                                                                  891104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «به شاعران نيازي نيست»

 براي همياران                                                                         
 

 به شاعران نيازي نيست
 آنگاه كه 

 شور همدلي غوغا مي كند
 و 

 هر كلام، شعريست
 
 نسيم نيازي نيست به

 وقتي
 نفسها

 اينچنين عطر عشق مي پراكنند.
 

 به آفتاب چه حاجت؟
 وقتي 

 محبت اينچنين آتش مي پراكند؟
 

 به ابر نيازي نيست



 

  
 

 وقتي چشم از شور دوستي گريه اش ميگيرد.
 

 منتظر بهار بودم
 كه گلهايي را تماشا كنم

 اما گلريزاني را ديدم
 رسيد.تنها در صداهايي كه به گوش مي 

 «مي ديد»و گوشهايم، 
 «مي دويد»دلم 

 «.مي نوشيد»و قلبم زيبايي را 
 و از خود پرسيدم

 ديگراز چه چيز بيشتر مي توان لذت برد؟
 وقتي كه صداي انسان ميتواند

 پياپي شرابهاي شيرين در جان تو بريزد
 و جام نگاه، 

 ديگر از چه چيز مي تواند پر شود
 وقتي تماشا بيداد مي كند

 
 آن شور همدليها در

 من چه چيزها كه نشنيدم
 پيام حكيمي  

 بر زبان كودكي روان مي شد



 

  
 

 و سرود چريكي
 بر كلام مادري.

 شهيدان
 با دستهاي زندگان

 به كمك شتافته بودند  
 پيرمردان سوگند وفاداري ميخوردند

 و مرگي بر دار
 هزاران ميلاد زندگي به ارمغان ميآورد

 سعدي را صداكن
 ز بهاري كه دلها آفريدندزيرا سخن ا

 گلستان ديگري بود
 كه تمامش نميتوانم كرد

 پس به آخرين بيت آخرين فصل اين گلستان گوش كن: 
 من كينه را ديدم»

 كه در پاي محبت
 از شرم ميگريست.               

 « و از دلهاي جانيان بيزاري ميجست.      
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
                     «از ابتلاي خدا رو سفيد ميآييم»

 براي حماسة فروغ اشرف                                                                  
 

 مهار توسن حس را
 اگر ز كف بدهم، 

 اين خشمِ بند گسل،
 ز جادة شعرم، 

 به بركه هاي كفر مي اندازد.
 اما، آنجا،

 آنروز، 
 آن تيره روز،     

 در ملتقاي شك و يقين
 و درتپيده به خويش  پريش 

 به فردا گفتم: 
 جويندگان روشنيهايت را، »

 شب كشت!                            
 آيا تاريك برخواهي آمد؟

 …و روز برنيامده ام، گفت: حاشا!



 

  
 

 
 در عمق پردة چشمانش اما، 

 گلِ خوني بود.                              
 

 به سوي تاقچه چرخيدم:
 فتمبه كتاب قرآن گ

 ناكساني به هيأت انسان، 
 بهشتي را به دوزخ مبدل كردند!!

 ت «الرحمان»در فخر سورة 
 به آفرينش انسان  خدشه ايست؟ 

 …حاشا!… ندا پياپي از دل اوراق مي رسيد كه : حاشا!
 

 در صوت ملكوتي سروشان اما، 
 رگة بغضي خدايي بود.                    

 چه كنم؟
 چه ميتوانستم كرد؟

 طوفان ترديد، مجال پايداري ام نمي داد. كه
 و تخته هاي ايمانم

 بر موجهاي شك مي رفت. 
 اينبار

 به عزت همسايگانم



 

  
 

 به شرف امت عرب، گفتم: 
 تاريختان را، 

 با تلخقصه اي از ميهمانكشي
 ملكوك ببينم؟                       

 چنين كه شبانه با آتش و تيغ، 
 زنند؟ بر قوافل ميهمانان، شبيخون

 …چهره هايي در غبار تخيل، پاسخم مي دادند: حاشا!
 

 بر گونه هاشان اما، 
 شبنم شرم، مي لغزيد.               

 
 در حيص و بيص اين مكالمه، دائم

 صداي تركش بود. 
 صداي لغزش خنجر، در قلب بي دفاع

 صداي ريزش ديوارة بهشت
 ، «حاشا!»و بر هر آنچه كه     

 ترديد مي وزاند.                            
 جهان را خطاب كردم!، با همة گنجينه هايش:

 جهان! جهان معاصر!
 دروغ بود؟ آنهمه پرچم؟!

 و آن سرودها



 

  
 

 كه عدل و حق و حرمت انسان را
 به فخر، مي باليد؟                    

 و اهتزازهاي  آن همه ميثاق هاي تاريخي! 
 دروغ بود؟                                

 چنين كه سم ميكوبد، وحش پليد مسلط،               
 بر كاغذ مچالة آن عهد نامه هاي جهاني؟                                 

 «…حاشا!… ـ حاشا!»
 هنوز مي پيچيد

 …ها!«حاشا»از لابلاي نعره و شليك مرگ، صداي 
 و باز 

 شليك مرگ بود، 
 بر سينه هاي باز حيات

 كالمه، از سر گرفته مي شد بازو اين م
 چه كنم؟

 كه هيچ چيز، يقينم را
 به استواري خود باز پس نمي گرداند

 آفتاب، 
 چون لكه اي ز چرك برخاك تن مي كشيد

 درخت، خاك بر كاكل، 
 و شاخه ها، همه افكنده سر            

 پرنده هاي هراسان



 

  
 

 درون لانه خزيده
 و  زهر شك همه جا مي وزيد

 اي شهيدي مرا به خويش آوردكه، حرفه
 در آن جدارة پر خون عمق چشمانش

 گزارشي مي داد
 از صحنة نبرد:

 ـ و صادقانه بگويم، كه خشمگين هم بود، ز لرزش دل و دستم.ـ
 …آهاي»
 كجايي اي دل تنها؟! » 
 چنين ضعيفه و حساس 

 چنين پر از ترديد
 چنين پريش         

 رايي؟چ                               
 يقين، نمي داني
 خداست آنجا، 

 نشسته بر فراز افق
 به صف تمام ملائك، را 

 نشانده بر كنارة خود،
 كه تا بكِشد

 شكوه قامت انسان را              به ديدة ملائك ناباور 
 و ما:    از ابتلاي خدا رو سفيد ميآييم.



 

  
 

 
 
  

             
 «درون يك دقيقه سكوت»  

 و براي جهان كه از جنايت عليه بشريت در اشرف، در شرم غرقه شد.                   
 
 

 چه مي گذرد؟
 درون يك دقيقه سكوت

 براي شهيدان فاجعه اي كه گذشت؟ 
 

 بر خيزيم! 
 شايد دوباره بايد 

 سكوت كنيم!
 

 هر كس به چيزي فكر ميكند
 شرافت عرب به اين فكر ميكند كه: 

 «پاك كنيم؟ چگونه لكه بر مهماندوستي عرب را»
 شرافت غرب به اين مي انديشد: 

 « آنان كه در قدرتند، به شرافت نمي انديشند.»
 



 

  
 

 خانوادة شهيد به اين مي انديشد: 
 «هنوز تهديد باقيست»

 همرزم شهيد به چه بينديشد؟ 
 به سلاحي كه با آن مي جنگيد وازخود دفاع مي كرد؟

 به چهرة آنان كه قولنامه امضا كردند.
 عارفه با آنان كه بايد محافظشان مي بودند؟به روز م

 
 چه مي گذرد؟

 درون يك دقيقه سكوت
 براي شهيدان فاجعه اي كه گذشت؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «به آزادي»
 

 حقيقتا!
 چه عزيزي؟ اي آزادي!

 عزيز وگران!
 آن بهترين ها!

 قلبشان 
 خود جواهري بود

 سيماشان 
 گلي

 دستانشان
 شاخساراني پر از ميوه ها

 ا به بوي توام
 همه چيز رابه خاك ريختند.

 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «به ايران هم ميگويم»
 

 تو خود معشوقي هستي، بزرگ!
 اگرچه شايد اين را مي داني

 شايد در سكوت كوهستانهايت
 براي عاشقانت ميگريي

 اما من اين را مي خواهم تكرار كنم
 كه تو

 معشوق بزرگي هستي
 اگر چه ساكتي

 گفته بودي؟و ازين عشق براي من هيچ ن
 اكنون مي توانم حدس بزنم

 در خلوت دشتهايت
 ابرها، 

 شايد براي عاشقان بخون خفته ات ميگريند
 اكنون ميتوانم گمان كنم

 باد
 ترانه هاي تنهايي توست

 در غم آنان 



 

  
 

 اكنون 
 مي توانم حسادت كنم

 كه آنان عشق تو را يافتند
 و من غافل بودم

 
 آورمهمه چيز را ديگر در اين شعر نمي 

 گل ها را كه شايد به ياد چهره هاي زيباي آنان مي روياني
 چمن را

 كه شايد 
 و عطرها را 

 …كه شايد
 اكنون مي دانم

 كه براي عاشق تو شدن
 راه زيادي بايد بپيمايم

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «اي كاش»
 

                 اي كاش، شاعر زماني ديگر مي بودم
 با گلها

 و صفاي چمن ها
 

 ،دورانيشاعر 
 كه محبت 

 ابري بود دلنواز
 و شرافت قلبها 

 تكيه گاهي مطمئن و تسكين بخش.
 

 اي كاش، 
 شاعر زماني ديگر مي بودم.

 به دفترم نگاه كن!
 همة شعرهايم پرخون است 

 مطلع اش بغض 
 قافيه اش خون 



 

  
 

 تصويرش درد 
 رديفش خون 

 تضمينش، خشم 
 و همة تلاش قلم، گريز از نفرت وجنون     

 ي بودازين رو
 كه به شعر گفتم

 جهان پر شقاوتيست.
 در باراني از خشم

 شسشوي مرگ كن
 و پيراهن سپيد بپوش

 تا برويم.          
 در مسيري كه

 نگاه دختران بر آسفالت، سپيدة مرگ مي شود.
 صباي پرمُشك ايراني

 بر خاك گردآلودترين دشتها            
 ده مي شود.به خاك و خون كشي                       

 پيراهن سپيد بپوش
 خون را اشك، ياراي شستن نخواهد داشت

 و پيراهن تو نيز
 پرچم سرخ هيهاتي بايد شد

 و ما چون به خاك افتيم



 

  
 

 شاعري ديگر
 برخاك خواهد نوشت

 بهاي شادي آينده
 خون شاعر بود                          

                                                                   900226 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
           «!در ،اين به آن»

 انتخاب زهره اخياني       خطاب به دشمن. در سالگرد                                                      
 
 

 ر،      كُشتي ازما بهترين ياران ما را             زانهمه گلهاي پرپ
 شد شكوفا بهترين تر!        اين به آن در!                                           

 
 بُرده اي بر دارها، صد حجت و عبدالرضا و  صارمي را       

 بين كنون شمشير ما را      
 ذوالفقاري ازهرآن شمشير برّان،  صارمي تر                  اين به آن در!      

  
 كاظمي كرديم و خشم خويشتن را ما فرو خورديم، 

 ي بر دار كُشتي، «جعفر»وقتي 
 ي  با آتش رگبارها، در اشرف خونبار كُشتي؛«جعفر»                  

 اين زمان اين خشم ما را بنگر اينك درخروشي پرتوانتر 
 اي ديگر، در هزاران جعفر و شهناز و اكبره 

 اين به آن در!    برابر كاظمي تر   صد                         
 

 بر بهار ما وزاندي زمهرير پر سَمومت
 بو كن اينك!



 

  
 

 عطر صد ها نسترنها، با صبا ميآيد از اينسوي سنگر         اين به آن در
 

 ياد دارم نام صد معصومه را من    
 در اوين، در بندهاي سرد گوهر   

 ياد دارم نام صدها زهره را 
 گورها با قلبهاي پاره، پرپردر           

 اينك اينجا نيك بنگر 
 پيروز ديگر         فوز صدها فائزه در فائزه ي     صدمهديّه در معصومه بنگر   عهد 

 بانگ صد بهروز ثابت،              ليك صدها مرتبه  
 از بهر بهروزي اين خلق و وطن،  ثابت قدمتر           اين به آن در!

 
 ي از ما           نسل ابراهيم را      در آتش و خون       تو زُهيري كشت

 بنگر اينك پاسخت را با طلوع زهره اي بر بام خاور           اين به آن در!
 

 ديو مجنون! 
 اي شقاوت پيشه، اي دجال، اي جلاد، اي كذّاب  خوكِ پوزه برخون!    

 تو گشودي فصلي از كين دركتاب ميهن ما 
 اين صدّيقه هامان  ما به دست صدق

 با فدا و مهر و مرهم
 در بهار مريمي ها

 هاي خود، از كينه ها شستيم دفتر              اين به آن در!«مژگان»هم به 



 

  
 

 
     
 
          «تمام ماجرا چه بود؟»

 براي انتخاب زهره اخياني                                                                 
 
 ام ماجرا چه بود؟تم

 بيشماران را 
 در يكي خلاصه كردن

 گزينش يكي 
 !از ميان يگانه ها

 كه يك تن بيش نبودند.
 

 تمام ماجرا چه بود؟
 تماشاي شكوه شاديي، رُسته از لبخند شهيدان

    من يك به يك شماره كردم آن سي وهشت تن راو 
 در همين يك تن

 
 تمام ماجرا

 ودحس لبخند بر سيماي  وجودي ب
 كه از سوز جگرگوشه هاي شهيدش مي سوخت



 

  
 

 
 اگرچه ميگويم تمام ماجرا اين بود

 اما
 بي شك 

 تمام ماجرا را نخواهم توانست سرودن
 نه! انتقام نبود

 زيرا كه اين قبيله اهل ترضية دل خود نيست. 
 پاداش بود

 و هديه بود 
 به آن كه فدا كرد

 و به آن كه فداكاران را ستود
 

 ميگويم:اكنون به خود 
 تمام ماجرا         تو بودي، خود  تو

 بر فروغ اشرف گريسته بودي
 و اينك خنديدي

 رخنده هاي يك زند
 كه نام همة شهيدان را دارد.  درخندةيك مرد 

 كه  نام ايران را دارد. 
 
 

 



 

  
 

              
 
 

  «من كم ميآورم»      
                        
 من كم ميآورم،

 بسياري!چنين كه تو 
 من قفل مي شوم 
 چنين كه شگـفتي

 بگو! چگونه ميتوانم 
 درآفتاب تو بنشينم

 بي آن كه بخار شوم
 

 براي شعر 
 نيازم به تخيل نيست 

 چرا كه تصوير تو مي بارد از 
 انگشتها و كلماتم

 وپنجرة نگاهم 
 پر از دشتها و دامنه هاي سيماي توست
 ديگر چيزي براي تشبيه پيدا نمي كنم

 
 



 

  
 

 
 
 
 
 « به صد زبان گفتم»

 « اشرف»به شرف هموطنان ايستاده براي                                          
                                                                                

 
 اينجا، آنجا، 

 به زبان انگليسي گفتم: دستاني در تدارك جنايت ست. 
 هرجا، هر سو

 ه زبان فرانسوي گفتم: چشمهايتان را نبنديد!ب
 در خيابان، در چهار راه

 به زبان آلماني گفتم: صداي توطئه ميآيد!  
 به زبان فارسي خروشيدم: گوشهايتان را به صداي حقانيت باز كنيد

 به زبان سوئدي نعره زدم: بيدار شويد 
 رومش كرده اندبه زبان ايتاليايي، گريستم براي ميهني كه از همه چيز مح 
 به زبان اسپانيايي، هشدار دادم 
 زبان ديگري هم هست؟  

 آري!
 به زبان نگاه ، به چشمهاي شماميگويم:خون را  بر روي دستانتان نخواهيد!

 به زبان نفرت ميگويم: آنان به بهاي خون ، بر صندليهاي وزارتي تكيه مي زنند



 

  
 

 يادآوريد!  به زبان شرم مي گويم: كلمات و امضاهايتان را به
… 

 از فراز بناهاي بين المللي
 پرچمهاي رنگ رنگ از اوج، 

 در بادهاي افسوس سر به زير مي افكنند
 شهرها از دهانهاي حيرت، به سياستِ تجارت آلوده تف مي كنند

 و من همچنان فريادميزنم
 به صد زبان رسمي و غير رسمي

 شمشير من، كه نامش ايمان است.»كه: 
 «.غ وتوطئه را خواهد شكستهمة خنجرهاي درو

 
                                                                       900820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «هميشه با هميم»

 در وداع ياران در اشرف                                                       
 

 ز بين ما كسي سفر نمي كند  
 است.  «ادامه دادن»كه اين 

 به يادتان كه هست،
 شروع اين سفر، طلوع يك ستاره بود

 و كاروان هنوز مي رود
 و زنگهاي اين رحيل

 همچنان ادامه داشته ست پشت سر
 يم«ادامه دادن»و ما همه درين 

 
 وداع از چه روست؟

 كسي سفر نمي كند ز بين ما، 
 و يك نفر تمام اين قبيله را 

 به دست هاي روشن خدا سپرده است
 كسي ز هيچ كس جدا نمي شود

 هميشه با هميم
 همچنان كه باد با درخت.



 

  
 

 همچنان كه عطر با شكوفه هست و بوده است
 هميشه، همچنان كه دل و عشق

 همچنان كه دوست داشتن
 درون چشمهاي آن عزيز

 هميشه همچنان كه عزم و رزم
 درون چشمهايتان 

 هميشه برق مي زنند.
 مثل آن ستاره ها

 اه، ايستاده اند.كه دركنار م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «يادگاه»

 براي موزة شهيدان مقاومت                                                                               
 

 در سكوت خود  نشسته يادگاه
 با هزارها دهان خشم نعره زن

 با هزار اهتزاز پرچم غرور
 خ پيرهنرُسته بر شكوفه هاي سر            

 
 حرف مي زند

 هم از حماسه هاي پشت سر
 هم از اميدهاي پيش روي             

 
 استوار ميكند

 برقرار ميكند      
 پايدار ميكند                

 برجهاي رزم نسل اين زمان و نسلهاي بعد را
 

 از خلال صحنه هاي پرشكوه آن
 كه هر كدام، 



 

  
 

 فصلي از حماسه است و خون و رنج
 نگاهها، نگاه كن! در دل

 بر لبان بستة درون قابها، سرودهاست
 

 خاطرات رزم را بخوان
 صد فراز پرشكوه، در دل فرودهاست

 هر اثر كه بيني اندرين سكوتگاه
 يادگار ي از خروشهاست                 

 
 يادگار چشمها و دستها وعهدهاي بنديان ميهن است

 ز عشق هر ستاره اي، نشان بي نشاني هزار قلب پر
 هر نماد و مشعلي كه منجمد نشسته بر فرا طاق آن

 شعله هاي پرفروغ جنبشي است
 با چنين نگاه روشني قدم گذار

 هر قدم فراستي بياب
 شور ديگري بگير 
 از شكوه انقلاب.

 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
  «هنوزها …هنوز»

 درضاييبه احم                                                                      
 

 ايران هنوز به تصوير تو نگاه ميكند. 
  و پيشتازي مي آموزد

 اي گُرد پيشتاز! 
 

 نه در يادها گم مي شوي، نه در بادهاي تاريخ، 
 سيمايت همواره پررنگ تر از هميشه، 

 جلوه گر برق فداست.
 قله هارا در مي نورديدي، 

 و نمي دانستند كه تو خود قله اي هستي
 دي براي تاريخ شرفو ستيغي سربلند ش

 
 آيينه اي شدي براي آن كه شريفان شهر، 

 زيبايي فداي خود را درآن بنگرند.
 

 از آيينة تو چشمه اي جوشيد، 



 

  
 

 كه هنوز شجاعت از آن فوران مي كند
 

 نوشندگان شجاعتت اي گرد!
 شقاوت پيشگان را به هراسي بي پايان دچارساخته اند.

 ايران  پيراهنت، خود پرچمي ديگر است براي
 و شهرتت، شهرت همة سلحشوران شده است.

 
 شانه هايتان، از پدر تا به پسر و از برادر به برادر

 ستيغهاي سركش از خويش در گذشتن بود؛ در بادهاي زمانه
 قهرمانان اساطيري در دور دست بودند

 تو سيماي آنان را، به تصويري نزديك بدل كردي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
                    «حمص و اشرف» 

 
 با قلبهاي پَرپَرَش ، حُمص، 

 با كودكانِ هر يكي از ديگري زيباترش، حُمص، 
 با خونچكان  زخمِ تمامِ پيكرش،حُمص، 

 با مرد وزن، پيرو جوان،        
 با مادرش، با دخترش، حُمص،        

 با پرچمي در دستها، داغ و خروشان    
 مي خواند آوازي درخشان:   

 آزاد،      منكوب جلّاد،       نابود كاخ ديكتاتور، از بيخ وبنياد. سوريّه
 

 اشرف كنون با عهد رزم صد برابر
 همرزم توست است اي سوريه، در قلب خاور

 با بي سپر شيران خود بي خود و مِغفَر
 الهام بخشِ ايستادن تا به آخر           با تو كند تجديدِ عهدي بار ديگر

 ، داغ و خروشان ا پرچم سرخ حسينب
 مي خواند آوازي درخشان  



 

  
 

 زيباترين آوازهاي رزم و خيزش،     
 ميآيد از خاور زمين وز قلب درعا            

 دنيا دهان بگشوده از تحسن و حيرت    
 كاين خلقِ غرقِ خون، عجب استاده برپا         

 اشرف به لبخند            
 با عهد و سوگند     

 با عزمي اينسان،       نگويد به ايرا
 آزاد مي سازم تو را از چنگ ديوان.      

                                                                              901124        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «من به دنيا ميگويم كه تو در راهي»
 

 در همة دنيا
 كجاتر از من نخواهي يافت؟

 آنها باشي وقتي كه تو پيش
 و اين عجيب ترين وصل جهان خواهد بود.

 چرا كه، 
 اين عشقي از نوع ديگر است

 
 ما با هم تصميم گرفتيم،

 آنروز 
 من عاشق اين يكي عشق شدم 

 
 آن يكي عشق

 به من گفت: رهايم كن
 بخاطر آنان كه كمتر دوستشان داري

 
 گفتم: ولي يك تن را دوست داشتن 



 

  
 

 كار ساده تريست،
 هم منظورم همين است،  گفت: من

 كه كاري تازه بكني
 
 بخاطر آن كه  

 كسي آنها را دوست ندارد.
 و من

 تمرين كردم.
 در جاده اي كه چندان شور و جذبه اي نداشت.

 
 

 اينجا كه هستم
 همه از من عاشق ترند

 و شرم حس هميشگي من است.
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «             عبور آينه»

 اشرفيان گروه چهارصدنفرة ششمبراي عبور                                                        
 
 

 از وسط رنج ها، شادماني را عبور داديد
 وقتي كه كينه كوچه باز كرده بود

 با سنگهاي قلبش، در مشتهاي انتقام                                 
 عبور آينه از كوچة سنگ.

 
 

 معجزه را باور كن!
 كه،  در عصري

 عصر معجزه ها نيست!         
 من هميشه نگرانم 

 اما، چه دل قرصي دارد، 
 آن كه حقانيّتش، ثموديان كنوني را      

 به سنگ مبدل مي كند                                           
 بي شك

 آنجا كه او خود هست



 

  
 

 فرشته اي، بر درگاه 
 تاري از عشق تنيده است.      

 نه از كوچه هاي سنگ مبارك!              عبور آي
 به سنگِ پاية كين، ضربة كلنگ مبارك

 كلنگ دست شما نيست ليك ميكوبيد                      
 براين چگونه شدن لحظة درنگ مبارك

 درنگ مي كنم و غرق بحر اعجازم                        
 نگ مبارك!      فخر ز تنگابه هاي نعبور 

 مسير كه هر گام آن چو معجزه ايست         در اين
 به كام تيره دلان، جرعة شرنگ مبارك!

 ز دستتان كه تهي باشد از تفنگ و خشاب                  
 به مغز خيره سران، مرمي فشنگ مبارك

 بگو به من مگر اين جنگ صدبرابر نيست!              
 عبور صلح، ز ميدان داغ جنگ  مبارك!

 كه ذخيره كرامت است و شرف                براي ما 
 براي خصم بگو وصمه هاي ننگ مبارك!

 كسي زرنگ تر از هر چه خصم، ياور ماست           
 ظفر بر آن يل بي چون شوخ وشنگ مبارك                                

                                                                     910607 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «…گفتم»
 

 درنامه اي كه قلم خود شروع كرد
 تن اش را برصفحه اي كه 

 ناگاه پيش من انداخت، 
 گفتم سلام كنم، وسط سين و لام و ميم،

 يادت دويد،
 با رنگهاي تازه و تر،  يكچند از جديد،  يكچند از قديم

 گفتم، نماز كنم. 
 قدقامت الصلاه، 

 و در نگاهبا قدوقامتت ، آميخت در گوش 
 سر از ركوع كه برداشتم، سبحان ربي العظيم، 

 كردي طلوع 
 م ادامه يافت تا لحظة سجود«آه»… گفتم نعوذ بالله

 اي بهترين وجود                                    
 

          
 



 

  
 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
  
 
 
 

 تعريف           
 
 
 
 
 
 

 1390ـ1391محمد قرائي                                                                   
 
 



 

  
 

 
 
 
 «روشنم كن»
 

 دريافته ام كه شعر
 لهيبي از عشق است

 واژه هايي شعله ور.              
 وقتيكه عاشق نيستم

 مشعلي خاموشم                 
 مرا عاشق كن!                    

 وقتي تو را دوست ندارم
 ازخويش نيز بيزارم

 سايه هايم را بتاران اي عشق!             
 وقتي كه عاشقم 

 ديوارها آينه هايي رنگين اند
 واز شيار خاك زير گامهايم
 ترانه يي به گوش مي رسد

 مرا عاشق كن!            
 زمستان از درون من بر ميخيزد

 وقتي كه دوست ندارم           
 اي عشق، بهارم كن!                         

 
 
 



 

  
 

 
 
 «شرمگينم»
 

 شرمگينم از آن كه شاعر بوده ام
 و چكامه اي 

 براي سايه ها نسرودم
 سايه هاي شوخ بازيگر

 كه خود را آب مي كنند
 در مقدم نور                

 
 و چون دختركاني 

 دامنهاي سياهشان را بر مي چينند
 تا آفتاب پيش بيايد.

 
 شرمگينم

 كه شعر من از درون من ميآمد
 آسمان و زمين با آن كه

 لبالب از شعر بود.              
 باران،          

 باد             
 ابر.               

 لبالب از شعر بود
 و از بوتة سيب زميني گل آلود

 از چشمهاي وزغ معصوم



 

  
 

 از كبوتري كه به اعتماد 
 تا پيش پايت ميآيد    

 براي تكه ناني           
 

 شير آب،
 دخود غزلي بو

 گِل جادة باران خوردن
 و رختخواب لبالب از رؤياها

 
 زندگي را تقسيم كردن

 خطاييست
 كه شعر را افليجي ميكند.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 «تعريفي كه تازه نبود»
 
 

 تعريفي تازه يافتم 
 كه تعريفي تازه نبود

 ادراكي تازه براي من بي ادراك بود
 كه: انسان، آن است كه عليه زنجير

 ميجنگد.                                 
 

 اين حقيقتي سيّال بود
 كه بر سطح جهان مي لغزيد

 چون رودخانه اي شاد
 پر از حبابهاي شيطان و شرور

 بي نياز
 از اين كه فهميده شود

 و سروده شود       
 در شعر شاعري!              

 
 اكنون به راستي

 به خرگوشي ميمانم
 م اوــ نه با معصوميت تما

 مبهوت خروش رودخانة شادان
 كه شيريني ادراك



 

  
 

 مستم كرده است.         
 اينگونه بود كه 

 مردگان را مرده مي پنداشتم
 ـ خاك شدگانيكه از دست زمين رفته اند ـ  

 و از هيمنة جلادان بر اين زمين
 به درد ميآمدم             

 اما براي جنگيدن با زنجير
 ن نمي جوشيدشعفي در م            

 
 اين تعريفي تازه نبود.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «پتكي در دستانم»
 

 اكنون 
 در سنگ، سرودي خواهم يافت

 در شب، شكوهي
 اكنون،

 بامردمكاني ديگر مي بينم.             
 

 پتكي برداشته ام
 براي ويراني نگاهم

 
 بي شك، با يك ضربه فرونخواهدريخت

 كور خواهم كرداما چشمانش را
 نگاهي را كه پنجرة ادراك من بود

 
 ازين پس، از هر گوشة قلبم

 مردمكي به بيرون خواهم گشود
 براي كشف زيباييها

 در آنچه زشت مي ديدم
 و درآنچه نه زشت و نه زيبا

 
 براي كشف سپيدي در عمق سياهيها



 

  
 

 
 اكنون ميتوانم حس كنم

 قلبي را كه از دل خونين ترين شكست، 
 پيروزي برون ميآورد                    

 زني را كه در فاجعه، زيبايي كشف كرد
 مردي را 

 كه از سياه چال
 جلادان را به مرگ خويش ميخوانْد

 تا شكستشان دهد.                           
 

 اما راه من طولاني خواهد بود 
 ابتدا بايد در سنگ، سرودي كشف كنم.

 ابتدا بايد
 نة اتاقمدر همين پردة كه

 زيبايي دشتها را ببينم             
 و در همين عشق خود به نواهاي سنتور

 شوق انسان به نغمه هاي ملكوتي را بنگرم               
 و در كلام مردي زيبا

 خويش را براي حقيقت مي شكستكه 
 زيبايي زيباترين زنان را. 

 
 بي شك، 

 راه من طولاني خواهدبود. 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «وزفنجان ر»
 

 فنجان روز
 از قهوة شب پر شد

 گرم،
 منپشت ميز زندگي مي نشي 

 با شب تخيل ها             
 و خاطرات قهوه اي                    

 زيباترين ملاقاتها
 سر ميز سياه خاطرات        

 مرا به سرتاسر شهر زندگيم مي برد            
 خودم را از خودم مي پرسم

 ت كه بودي؟ـ يادت هس         
 و كه شدي؟                 

 و آيا آنچه مي توانستي، شدي؟                   
 

 اي قهوه خانة آفتاب
 فردا شب نيز خواهم آمد.      

 با قهوه هاي شبت               
 پذيرايم باش!                   

           



 

  
 

 
 
 
 
 « الهامي از باران به من رسيد»
 

 ـ بدان! 
 ن، زمي 

 كودك آسمان است!
 مي نوشاندش،

 با شير پستان ابرش
 مي شويدش

 با رگبارهاي اشكش
 و خشكش مي كند

 با حولة بادش.
 

 تو اين عشق آسماني را 
 دريافته بودي؟               

 اي كودك خانة زميني خدا؟
 

 علم را ملامت كن! 
 كه محبت ابر را

 به قانون جاذبه تفسيرش كرد. و گذشت.
 

 دا، كتاب خ



 

  
 

 باراني بي توقف بود
 براي برهوت ادراك تو

 
 منشوري براي تو

 كه مي بايد خدايي در زمين باشي!
 و بهشتي از آن برپا كني! 

 تفسير را ملامت كن
 و شعوذه را

 كه وحي را به گرد تاقچه سپرد
 و سراز بركه هاي كودني خويش

 بر نكرد.                    
 

 ليك
 فرزانه اي را درياب

 قديس كنو ت
 كه خيس از خون

 به رگبارهاي الهام و كشف مي شتابد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 «هنرِ خدا» 
 

 هر روز يك ادراك، 
 مرا بس است

 تا به نيكي درآن انديشه كنم
 

 و ادراك امروز من
 فهم زيبايي بود با معياري تازه

 كه ميگويد: 
 كفري ست

 تماشاي زيبايي را ، گناه شمردن
 نگاه كن! 

 تقديس كن!
 دير كن!تق

 زيباشو!
 كه زيبا آفريدن،

 هنر خداست.
 

 اما زيبايي را  تعريفي تازه كن
 آنچه خدا آفريد، زيباست  
 آنچه را انسان به سركشي، پديدآورد   

 از خدا مدان!                                            
 



 

  
 

 
 
 
 «محسوس ترين نياز جهان»
 

 هنوز، 
 شايدهنوزها، هم

 
 نجات،  
 ترين نياز جهان است محسوس

 جناب شعر! 
 

 من ترسيده ام
 كه دور بمانم

 از حس چشمهاي زني، يا مردي
 كه سفره اش

 در پيش كودكانش
 از چاي ونان و مربا خاليست.

 
 من فحش داده ام به زمانه

 با بيشمار چرا، و چگونه ي بي پاسخ
 و هر تنفس من
 آهي شده ست

 سرشار از دريغ             
 



 

  
 

 تا نجاتتا نان و 
 تا سرپناه و دل شاد

 تا نگاه گرم رضايت از زندگي
 درچشمهاي خستة اين مردم

 نشان من ندهيد   
 شعرم فرار ميكند 

 از انتزاع و لذت تصوير
 

 اما، 
 اين هم حقيقتي ست
 كه بُرد خشم و شعار

 و شور واجب انگيختن
 ارضايم نمي كند.                  

 به سطح مي كشدم 
 طمو باز مي غل

 به دور دايره هاي ملال تكراري
 

 اينگونه زندگيم
 بين وجوب نجات

 و تلذذ زيبايي
 هي رفته است و آمده است.

 
 دريغ، دريغ كه نجات
 هنوز ،   شايد هنوزها

 محسوس ترين نياز جهان است.



 

  
 

 
 
 
 «حسرت هاي من»
 

 در زندگاني اي حسرت آلود
 حسرت ثروت داشتم

 رهاكردم                
 دي داشتمحسرت شا

 رها كردم                       
 حسرت نام داشتم

 رهاكردني يافته امش                
 حسرت شديد عشق داشتم

 گذاشتمش، و ميگذارم هنوز                 
 حسرت رهايي داشتم

 به آن چنگ زده ام                
 ليكن

 حسرتي كه رهايم نمي كند
 حتي بعد از نفس آخرينم

 درگور           
 و همچنان از ذره ذرة خاكم  منتشر خواهد شد 

 در فضاي جهان ناكامل
 تماشاي لبخندي خوشبخت

 بر لبان آسودة مردم است
 لبخندي كه پايان همة حسرتها باشد.



 

  
 

 
 
 
 «اجرتان با عشق!»
 

 بعد از آن درياي پررازي  
 كه مولانا گذاشت

 روي دوش وزن و پاي قافيه      
 ثنوي ها حرف را تحويل داد،با غزل ها، م

 تا بخوانيم و پس از ما نيز هم
 آيندگان،                        

 ناگهان فرياد زد: 
 «.! كشت من را فاعلاتن فاعلات»

 من دلم ناگاه سوخت
 از براي بينوا اوزان شعر

 طفلكي قافيّه ها! 
 

 اين جفايي بود از آن پير دهر؟
 

 ز دل من برون مي آورم رنجيدگيتان را
 اي وزنها، قافيّه ها

 من ستايش ميكنم رنج شما را 
 اي هجاهايي كه خود را 

 با طنين و رِنگ و ضرب آميختيد
 سالني از رقص واژه ساختيد از هر كلام



 

  
 

 از براي روحهاي شعر دوست
 از براي سينه هاي داغدار
 ازبراي دوستداران سرود

 بهر آن آوازخواناني 
 ده گشتكه نان زندگيشان با شما آما

 و درون سازها رفتيد و رقصيديد و شادي ها به ما داديد.
 پير ما  

 زان جمله منظوري نداشت
 شور جانش، طرز پروازي دگر مي خواست زو

 راه ها از هر طرف مسدود بود
 غيظ قلبش را به جان واژه ريخت
 خشم و دلتنگي ز زندان وجودش 

 سيلي اي بر صورت قافيه شد.
 پيش من آييد اينك

 كنون مي بوسم آن دستان و پاهاي شما را من
 وزنها! قافيه ها! 

 خادمان شادمانيهاي جاويدان انسان
 اجرتان با عشق باد

 اجرتان با عشق!         
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «نو شدن» 

                                             901122 

 
 

 اينگاه! 
 مي خواهم 

 ماه را نامي ديگر دهم!
 خواهمش ناميد: ناشناس!              

 و به خورشيد خواهم گفت: همسايه!
 آري 

 اينگاه، 
 مي نامم.   « او»تو را، 

 نامي تازه مي دهم. « رفتن»و به 
 تو بگو! 

 نام خوبي خواهد بود؟ « باد»آيا 
 

 و پس از اينگاه، 
 با سرودي تازه شايد، 

 دريابم:
 ناشناس، عاشق همسايه است

 تر روشن ميكند و من را با نوري تازه



 

  
 

 م. «باد»چنان كه حس كنم انگار در تموج                   
 

 بي شك نه!
 با شك، 

 ميتوانم بهترين جهانها را كشف كنم.
 اگر شك، را محترم بشمارم

 و چيزي از پيش بر او تحميل نكنم.
 

 خواهم ناميد.« كليد»و از اين روي، شك را 
 همة باورهاي گذشته« قفل»يا هم كه 

 تا آن دروغها             
 كه نام باور گرفته بودند

 پشت درهاي بسته بپوسند.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «همين ثانيه»

 همة جهان اگر اين باشد 
 كه تو شناخته اي

 آيا خدا خيلي كوچك نخواهد بود؟
 

 من از پهناي كهكشانها سخن نميگويم
 همين ثانية كوچك 

 ياييست. دن                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «اينك با عشق سخن ميگويم»
 

 ـ وقتي كه نيستي،
 چون خاك بر سري حقيقي،

 دنبال زندگيم مي گردم
 كلافه

 اينسو و آنسو
 بهارهاي گمشده را مي بينم

 تاريك، در زير فرشهاي گردگرفته
 و ابرها مسخره ام مي كنند.

 «شاعري با شاخه هاي خشكيده… هه!»      
 

 ي كه نيستيـ وقت
 شكوه دريا 

 تلاطمي مضحك مي شود 
 كه به شعر من مي خندد

 
 كلافه مي شوم 

 همه جا را به هم مي ريزم
 گنجه ها، بر بي گنجي من ميگريند

 گلدان پندم مي دهد:



 

  
 

 بجاي من»ـ 
 «آبي به شعرهاي خشكيده ات بپاش

 و لباسهايم خواهش ميكنند:
 تو را به خدا»ـ 

 «. به اتو نياز ندارند!دفترهاي شعرت، اينقدر  
 و آينه به آرامي درگوشم ميگويد:

 با شعارها»ـ 
 صورتت را سرخ نگه ندار!

 «شعر حقيقي، از عشقت زاده مي شد
 

 آنگاه
 تو مثل خدايي

 ـ چه با فاصله هاي بلندـ
 وحيي مي فرستي 

 بر اين پيامبري، كه آيات پيشين را به فراموشي سپرده
 

 آنك! يك آية كوچك
 د پرشوق محبوبيچون لبخن

 و آنگاه
 روح مرا تازه و تر مي كني

 چون چشماني خيس از شوق ديدار
 من مثل كويرهاي تشنة بدبخت

 طنين گامهايت را مي شنوم 
 و فرياد مي زنم

 دوباره باران… آهاي



 

  
 

 
 
 «اي شعر»
 

 به يك رگبار 
 سرشارم ميكني

 بي منتي و مي گذري
 بي كه بدانم…! و آه

 دوباره رفته اي
 هاي دلم فرياد مي زنند: ياخته

 «كم است! كم است! ما وحي مستمر مي خواهيم!» 
 و من، پندشان مي دهم

 فرمانشان مي دهم
 چون سرهنگان ارتش ها فرمان مي دهم: 

 
 ـ به زانو! براي شكر!           

 
 آنگاه سرودهاي ستايش 

 همچون گردانهاي خروشان آوازخوان
 از ياخته هايم بيرون مي ريزند

 پاس! اي عشقـ س
 ـ اي مادر لحظه هاي زنده بودن

 ـ اي زيبا، با همة جلوه هايت
 
 



 

  
 

 
 
 
 «با الهة عشق»
 

 اين تويي كه شعر ها را به شاعران مي بخشي
 تويي كه پيكرة قهرمانان زمين را بر خاك ميكوبي

 و خون شهيد را بر سطح خيابانها، لگدكوب ميكني 
 تا از آن نامي بلند برون آري

 بر فراز برجها وپرچمها.                      
 

 كلمات تاريخ را
 تويي كه به شرفي ميآرايي

 با زخم بشريت كوبيده شده.
 

 عشق! اي خداي شاعران
 حقيقتا كه بيچاره ام ميكني! 

 تا برتختم نشاني!           
 ثروتهايم را به باد مي دهي

 در چارراهها به گدايي ام واميداري                 
 رانم را بر تخت شكنجه ميخوابانييا

 تا شكنجه گر به زانو بيفتد                  
 و حس فخر در ملتي زاده شود.                   

 
 



 

  
 

 
 
 
 
 «زنده گي»
 

 هرگز نگو رسيدم.
 تمام مي شوي!           

 و پوسيدن، آغاز مي شود       
 درخشش هايت را 

 در گنجة نامطلوب ها بگذار
 رتوي تازهو در پي پ
 درهاي همة لحظه هاي تاريك را بكوب!             

 
 رضايت، 

 كشف را مي كشد.
 و ملال، 

 برتو نقطة پايان ميگذارد.
 فرياد بزن

 اي شور تازه شدن
 هر مقصدي را مبدئي كن

 گي را دوست دارم.« زنده»كه من: 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 «بي حرائي»
 

 بسيار به  خود ميگويم
 «حراي تو كجاست؟»

 ات را فرا خوانده اي؟«برئيلج»آيا 
 

 از شرف انتظار و تشنگي
 چند جرعه نوشيده اي؟                      

 
 فرشته به من گفت: مي داني!

 بزرگترين هراس خدا»
 «انسان است« حرائي»بي              

 اي اعرابي بادية بي خبري!                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 «تشنگي»
 

 مبران خواهد بودتشنگي همواره مادر پيغ
 پس  

 ختم رسالت را 
 چگونه پذيرفته اي؟

 
 يي كوچك، «حرا»در 

 ـ به اندازة حقارت قلبم ـ
 فرشته اي بر من

 تنها يك سوره فروخواند: 
 تا نوش چشمه هاي ناچشيده،
 برصخره هاي نياز، صعودكن!

 خويش را، پيغامبري كن!  
 كن«حرا»جبرئيلت را صدا كن         لحظه هايت را » 

 جاهل واديّ بت ها   امّي درد آشنا شو      
 دور شو از غفلت خود   دست در عرش خدا كن 

 با زبان دردجويان     بي مترجم، در لقا شو   
 درد را بر جان خود زن      ترجمان غمزه ها شو           
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 «با آينه»
 

 ديگربار در بود خويش نگريستم
 و هيچ نيافتم         
 چگونه گم شده ام؟»مش: پرسيد

 آيينه گفت: نخست، آنچه را كه پيش ازين بودي بخوان!
 بازگشتم ،  سرگردان، كه چه بودم؟

 
 ديگربار، من بودم و آئينه:  

 ـ ها! باز آمدي! بخوان!
 گفتم: گردي سرگردان بودم،

 كه به هر بادي به سويي مي رفت.
 گفت: تو از زمرة جانداران بوده اي!

 ه جاني نبودگفتم: جاني ك
 گـفت: چگونه جان دادي؟ 

 به باد اشاره كردم.
 گفت:  اكنون چه ميخواهي

 گفتم: نامم
 گفت: بازگرد، كه در اين ميلاد،        

 نام را در پايان بر خويش ميگذارند.                   
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 فضيلت         
 
 

 1384ـ90                                                                                          

 
 
 «دست»
 

 درون است ةدست، آيين
 داريآنگاه كه رو به رخسار، نگاهش مي

 تا شعاع نگاهت درآن



 

  
 

 نهايت پركشدبه بي
 و خدا

 درآن، قلبت را بنگرد.
 

 دستهايت را 
 از فضيلت آئينه شدن، محروم مساز

 درجهاني كه تباهي
 اوترا، به كار شق دست

 دهد.شمشيري از ظلم مي              
 

 دست آيينهٴ قلب توست
 و آرزو: شعاعي

 دهد، تا خدا.مي نعكاسكه دست آن را ا
 

 همهٴ عشق خويش را 
 بر اين آيينه، تابان كن!

 تا خدا را
 در پيشگاه فرشتگانش

 فخري باشد
 كه انسانش 

 بر ابليسان شقي
 هنوز ظفرمند است. 

 
 اما در نظر خدا

 نهٴ مقعر دستانتآيي



 

  
 

 ظرفيست
 كه او، عاشق بودن را 

 اكرامي خواهدت داد.              
 

 فضيلت دستهايت را درياب!
 كه مظلومان سرزمينت را

 دستان تو، ريسمانيست از نجات
 دستاويزي براي گريز

 پيشگاناز دوزخ زميني شقاوت
 

 فضيلت دستانت را پاس دار
 كه قلم را نيز 

 وداز آن شرفي خواهد ب
 نگاردآنگاه كه حقيقت را مي

 
 و سپر را

 بخشداو شرافتي مي
 آنگاه كه به مدافعت محرومان بكارش برد

 و نيز شمشير را
 صولت و احترام

 جنگداز دستي ست كه به عدل مي
 

 فضيلت دستانت را پاس دار
 همچنان   

  دو آيينه               



 

  
 

 روي به آسمان پاك خدا.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «انديشه»

                                                                       6/8/84 
                                                                            

 



 

  
 

 

 انديشه 

 نگردايست. كه درتو ميآينه
 گويدو با تو سخن مي

 تو را دوست دارد اين آيينه
 اگر،

 هاي خويش بنگريبه كاستي
 

 و ازين رو، 
 توراة هاي ناشناختزيبايي
 كندتكثير مي       

 در آيينه ات نظركن! دوست!  
 كه اين خود نمازيست           

 
 ات نظر كندر آيينه

 كه با او رازيست                 
 

 ات گفتگو كنبا آينه
 كه با او درديست    

 كن ات گفتگوبا آينه
 كه در اين تنهايي،

 نشينداو را كدورتي بر رخساره مي 
 و در باتو بودن

 شود.هر روز تابان تر مي        
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «بين من و نوشته»
 



 

  
 

 فاصله هست!… چقدر
 بين تو و نوشته

 
 اي: عشق!آنجا نوشته
 يي؟و پر از كينه

 
 اي: سفيدآنجا نوشته
 و كبودي.

 
 اي: صفاآنجا نوشته

 دود!و جويي از ريا در كلماتت مي
 

 نوشته را اگر دستي بود
 يا شمشيري

 شد!چه خوني بپا مي
 بين من و نوشته.                

 
 
 
 
 
 «عمق و سطح»
 

 من عميق نيستم!
 مثل شناگري 



 

  
 

 كه روي سطح آب است       
 
 به عمق رفتن -

 خواهديي ميوزنه
 سنگين از درد            

 
 د در -

 برد؟مرا به عمق مي
 
 يا درد!  -

 يا اين كه حبابهاي بازيگوشي و لهو را
 در خويش بتركاني

 سينه را
 از هوا، 

 خويش را از هوي
 خالي اگر كردي

 عمق
 كشدتو را به خود مي

 آنجا كه درد 
 كشدت. مي          

 
 من چقدر عميق هستم؟

 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «زندگينامه»
 
 

 كندهزارو سيصد و چندان فرقي نمي در سال يك



 

  
 

 از مادري كه مثل تمامي مادرها
 مردبراي كودكش مي

 هااي كه مثل اغلب همسايهدر خانواده
 سهمي مساوي از آفتاب داشتند 

 هااي از نوع چشمهاي تمامي كودكبا چشمهاي شاعرانه     
 براي اول بار در عمرم       

 به دنيا نگريستم.         
 

 خورد.رات سالهاي بوي شير از دهان، به درد هيچكس نميخاط
 تا اين كه

 در اولّ يكي از مهرهاي تكراري اين قرن 
 قلم به دستم دادند. تا بنويسم:

 دهدباباست كه آب مي
 و مامان، نان

 اما تا سال رقابتِ سراسري
 براي پرش از ديواري بنام كنكور

 دانستم هنوز نمي
 در مرز پرگهر ما

 گذارد اين آب و نان و چاي و پنير نميچه كس 
 راحت از گلوي كسي پايين رود.

 
 خيالي و ماهدر سال قلهٴ رؤيا و خوش

 دراوج اوج جوانيِ ممكن براي هر كسي
 صداي زشت يك دوريالي 

 در مغز من پيچيد



 

  
 

 و من به ادراكي برخوردم
 كه خورد و خوراك و درس و كتاب و نور ماه و رؤيا را

 بديل كردبه زهر مار ت
 درست در روز  شادي پيروزي 

 در ميانهٴ دو لتِ درهاي دانشگاه بودم 
 كه  بوي اختناق با مشامم خورد.

 واقف شدم كه در هواي وطن
 چيزي به غير بوي گل و باد و چهچه بلبل

 جاريست.
 چيزي كه مثل گريپ

 دهدهميشه گلويت را ، فشار مي
 

 آن فهم زشت، اما مبارك
 مرا سياسي كرد

 سالِ همه يادشان هست در
 من هم ، يك دانه برف از تن آن بهمن بودم

 ساله فرود آمد 2500كه روي يك ستم
 آن سال زمستان، بهار شد.

 اما 
 هاي آن سال بهاريبر خلاف خنده

 اشكي ، درست مثل ماهي سياه صمد
 بر ضد رود خنده جاري شد.

 و در سال هيچ كس انتظار نداشت
 مردم را ديدم كه گرگ بوده آن كه

 پنداشت چون گوسپند 



 

  
 

 و من 
 درست مثل بيوفاي ترانهٴ رفتم كه رفتم

 دامن كشان رفتم كه رفتم
 نه! 

 رفتم كه دوباره بيايم
 و سال دوري از آنجا كه سهم من از زمين وهوا بود.

 يك فصل بيشتر نداشت: نامش: فصل به فكر كاري باشيم كارستان.
 و من هنوز پشت بغض بزرگي 

 امايستاده
 كنمو هي درون شعرها تاكيدمي

 من  سال ديدي كه گفته بودم. خواهم آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «تولد»
 

 شودشاعر از يك لحظه متولد مي
 ريايي يك حساز بي

 از يك نگاه



 

  
 

 پيش آينه خويش 
 و يك صداي صميمي كه مثل خدا

 گويد: باش! و بشو!مي
 و شاعر! 
 شود. مي             

 
  من از دوست داشتن

 شدم.                 
                   

 
 ها بزرگ شدم.و در  صميمي بودن با حقيقت

 هاي بي دروغبا نگاه
 دركوچه بازي كردم.
 -كه چرا هست-صداقتي با گريستن به حال بي

 
 اممن چندين بار تا به حال، مُرده

 يك بار، يك دروغ مرا كشت.
 وقتي كه يك حسد آمد

 دوست مدار! پيشم نشست و گفت: 
 «باشد!» همين كه گفتم:

 مُردم                   
 ام، خون رگان تازگي
 يكباره خارج شد

 ام.از سرتاسر وجود آلوده
 تهي شدم



 

  
 

 ام.و حس كردم، كه ناگهان يخ زده
 خواهم بياد آورم اصلا نمي

 آن خاطرهٴ تلخ را، آن مرگ را .
 آن سقوط از شاخهٴ نشاط، مثل برگ را.

 
 ر ديگريك با

 مردم، وقتي ترور شدم
 اي بنام ريا گلوله

 امنشست  روي شقيقه
 و مغز صميميتم متلاشي شد. 

 هر روز در پي من بود
 مثل يك تروريست

 هاي صداقتدر مسيرهاي من از جاده          
 كمين گرفته بود

 و من هر بار
 گريختم از اصابت زشتش.مي

 قام و ناماما درست لحظهٴ يك ميل من به ارتقاء م
 صداقتي و تزوير.مرا متوقف ساخت و شليك كرد. آن ميل بي

 
 چه سخت بود دوران دفن بودن 

 در زير آوارهاي رياكاري
 شدوقتي كه هيچ بوي و بخاري از من بلند نمي

 
 اما درست مثل آن پري كوچك دريايي

 آمدكه سحرگاه از يك بوسه به دنيا مي



 

  
 

 از بوسهٴ صداقت يك لحظه
 اگهاندوباره ن

 زنده شدم
 بسيار ساده بود

 گفتم: خودت باش!فقط بايد به خود مي
 و نام حرام نخواه

 و هيچ وقت آرزو نكن
 كه روي كرسي ناحق

 اداي يك كس ديگر را در بياوري.            
 و ناكسي بشوي.

 
 درست وقتي كه گفتم، بترس از اين كه ناكسي بشوي

 دوباره زنده شدم.
 اما همان صدا 

 صفا كه مرا زنده كردهمان 
 ايمترين پيامهاي خود زانسوي قلب شيشهبا صاف

 مثل يك طبيب صميمي گفت: 
 حتي آرزوي شهرت، 

 كشدت.مي               
 و مثل پيامبري ادامه داد

 جاودانگي يك شاعر
 شود.از جاودانه جنگيدن با ميل مفتخوري زاده مي

 و حسد. هاي ريا و دروغ از جاودانه گريز از گلوله
 من تا هنوز 

 بحمدالله ، كمي زنده مانده ام.



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1« مكاشفه»

 
 احساس كردم كه 

 صبر از سكوت پر است.            
 ر، و پُ



 

  
 

 از ازحام سرشار است
 گويد: در ازدحام سكوتو كسي مي

 حرف خودت را بزن با خود.
 هاي اين سكوت را ، سرشاري اين صبر را حرف
 روزي 

 در ازدحام عظيم 
 كنند. فرياد مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2« مكاشفه»
 

 سرداري از گذشته را ديدم 
 آمد.كه از آينده مي                

 دريچهٴ زمان را گشود
 و روزنهٴ تاريخ، قاب عكسي شد.



 

  
 

 رومو هرچه پيش مي
 باز همان سردار 

 از قاب فردا
 گشايد. بر من در مي

 باشد.  شايد معني جاودانگي همين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 «زير خط فكر»
 

 تصويرها سياه و سفيدند
 عمق به سطح آمده است

 مثل لجن يك بركه



 

  
 

 و همه چيز درست مثل چيز است
 

 در طول و عرض و مساحت پوچي
 

 زير خط فكر
 امروز

 ست مثل اسب عصارياسبي 
 رسد به اول ديروززند و ميكه دور مي

 و فردا
  ايستگردوي پوك و خالي

 مغز تر از امروز بي
 

 زير خط فكر
 لذت 

 گريخته است از زندگي 
 

 اي فكر 
 اي ثروت شيرين 

 لحظاتم را بيرون بكش ازين سرد
 ازين خالي

 اي فكر 
 كني ام را سالي مييك ثانيه

 از شور زيستن 
 اي فكر 

 كني جاودانم مي



 

  
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 «زير خط فكر»
 

 وزن،
 ست ي زيباباغ 
  

 هايش.ها و حوضچهبا رودهاي آوازش. با پرچين



 

  
 

 اما چه سود 
 ٴ فكر را شاهزاده وقتي كه

 در سرسرا، 
 ست. كسي كشته

 وزد و باد، در باغ خالي مي
 

 هاي زيبايي بر پرچين
 كه چشمي براي ديدنشان پلك نگشوده. 

 ،باغ 
 حضور تو بي 

 كويريست اي يار
 ،شعر

 بي حضور تو  
 ر.بيابانيست اي فك

  
 
 
 
 
 «تاريخ حس»
 

 تاريخ حس
 تاريخ پر تحول شعر است.

 
 قيام دستجمعي احساس 



 

  
 

 از چشمها
 هاي قلوبتا پشت پرده 

 و فتح مركز فكر
 ست. به انقلابي منجر شده

 به شعري جديد.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «صداي درونينبرد بي»
 

 تو در وسعت يك لحظهٴ كوچك 
 شويكشته مي

 ه در ميداني بزرگن



 

  
 

 
 در چارچوب خرد و ناديدني يك ثانيه

 در نبرد بي صداي درونت
 تيغهٴ نازك يك آري

 اندازد.به خاكت مي
 

 هيچ زخمي و خونيبي
 كشدتمي

 تيغهٴ يك تمايل 
 كاري تر از شمشير خصمي مهيب

 
 نه شهيدي خواهي بود

 و نه قهرماني
  

 
 
 
 
 
 
 3 «مكاشفه»
 
 

                                                                         10/2/1385 
 و گفت:… 



 

  
 

 جهان پيكرهٴ يك من است.
 و من

 «شوداز منتهاي تو آغاز مي
 

 و گفت: … 
 كسي را بياب

 پيامبري، قديسي، كسي،  -
 –بيرون از توي تو                       

 ات كند.«نامن»تا 
 از آن آن من ات كند.

 
 هو آنگا

 طعم شعر، 
 و عشق، 
 مزهٴ آب

 و صفاي يك لقمه نان
 و زيبايي پنجره را

 دريابي. 
 

 و فهميدم:… 
 او در منتهاي دوست داشتن

 او در منتهاي او
 رازي را دريافته بود
 و خود قديسي شده.

 



 

  
 

 و فهميدم: … 
 آنسوي منتها

 يي دارد.همه چيز معناي واژگونه
  

 پرداخت، عين دريافت است
 .عين تو ،من
 

 ،ابتلاء
 ستاكرامي 

 ستنشانياشتهار، در بي
 نام، 

 در گمنامي
 در نداري ،ثروت
 رشد، 

 در هيچ شدن
 سلطنت، در نيازمندي

 شهبانو بودن
 هادر كلفَتي كلفت

 همه چيز، 
 در هيچ چيز.            

 
 گفتم: …

 آنسوي انتها
 كند!!او چه عشقي مي

 و اينجا ما



 

  
 

 ؟!!دهيمچه زجري به خود مي
 

 و گفتم: …
 روزي كه شعر سلاحي نباشد

 ييو نه مرثيه
 يينه مدحي و نه شكوه

 نه دكاني و نه دستاويزي 
 نه حتي شعاري و نه فريادي

 نه ناسزايي و حتي نه سوگندي
 و نه تجديد عهدي

 من
 اولين شعر خويش را خواهم سرود

 غزلي
 برآمده از عشق  

 كه واژه واژهٴ آن
 هاي قلبم خواهد بودتكّه

 
 توان گفتن روز ميآ

 كه زندگي 
 استزندگي شده

 
 آنروز 

 شعري برايش خواهم سرود
 و به خود تقديم خواهم كرد!

 



 

  
 

 جيبهايم را 
 از پرداخت

 پرخواهم كرد.    
 

 شومبخشم و ثروتمند ميمي
 چون نوكري

 بر تخت آقايي تكيه خواهم زد
 در گمنامي

 شهره خواهم شد
 ذوب خواهم شد و 
 شكل خواهم گرفت

 دود خواهم شد و 
 در وجود خواهم آمد.

                        
 
 
 
 
 
 
 «دعاكن برايم»
 

 ها بوي نان را بيابددعاكن كه اين سفره
 دعا كن برايم 

 دعاكن كه اين خشكسال زميني               به دستان باران نم آسمان را بيابد



 

  
 

 بگو با خدايي كه نزديك و نيكوست !دعا كن
 ين خاك       اميدش همين جوستست اكه تشنه

 
 دعاكن كه از كوه روزي   

 هايي كه درگوشم آوازشان پر هياهوستاز آن چشمه   
 يكي  چشمه جاري شود سوي اين دشت
 ستبريزد دراين جو كه خشك است و تشنه

 بيايد دهد جان درختان ا ين باغ ما را              دعا كن دمادم بخون تو خدارا خدارا 
 

 ن كه اين سرزمين هم كدعا
 ببويد به شادي هوارا             

 و هر آشنايي
 بشويد رخش را دراين جو           نفس تازه گرداند آنگه بخواند
 كه آزادي آمد، خوش آمد     خوش آمد    نگه كن نگارا!         

 دعا كن دعا كن          خدا را خدارا    
 
 
 
 
 
 «اي هستمخانه»
 

 ستمخانه اي ه
 با دري 

 ييپنجره



 

  
 

 يي. باغچه        
 پشت بامي

 و حياطي.             
 

 ساكنانم، 
 روزها، سر كاري هستند. 

 ستقلب، مادر اين خانه
 

 گاه در اين خانه، غلغله ايست.
 گاهي دعواست.

 
 پيشة هفت

 خواست خودش را بكشد.شعر مي
 اين چه كاريست آخر جانم!؟اش كردند همه: دوره

 
 خواهم ديگر! زنده باشم!  نمي» زد كه: مي نعره

 ست. اين چه اوضاعيست؟شهر پر ديو شده 
 همه جا خون! همه جا مرگ! جنون! 

 «رود نعره كشان.اشك سيلي شده در جوي خيابانها، مي
 

 مادر خانه نصيحت كردش. كه عزيزم! آخر!   
 .بوده تا بوده همين جور گذشته   

 ت. ولي آخر صبر هم بايد داش
 ماند دهر!فرشته كه نميبي                   

 



 

  
 

 هفتهٴ پيش
 خبري آوردند. 

 گوش از كوچه شنيد. شعر ناگه ناپيدا شد.
 شوق ، پا برهنه، 

 با دمپايي، به سر كوچه دويد. و سرش خورد به قرنيزة در.
 همه چيزي ناگاه به هم ريخت. همگي با عجله، بيرون رفتند.

 قلب هم بيرون زد!
 

 من بي صاحب تن
 هايي همه بازمانده بود اينجا، با  درها  و پنجره  

 ساعتي خالي خالي ماندم.
 باد از كوچه نگاهم كرد.

 خبر باشم اينجا.و دلش سوخت كه من،  بي 
 بعد آرام آرام آمد، در تن من پيچيد. 

 صورتش باراني بود از اشك
 گفتم چه شده؟

 اشك شادي شده بود.  آستينش پرِ
 سر ميدان، قامت انساني، باز نمايان شده است!    گفت:  

 قامت ايماني!  
 رفته روي سكوي بلند ميدان. 

 ست. ولي گويند مردهگر چه مي
 گويد.با دهانش كلماتي مي
 شنوند.كه همه مي                             
 بارد، از دهانش. مثل فواره شرف مي

 در همه جاذرات ريز شرف.  مي ريزد،مثل فواره 



 

  
 

 اي بعدلحظه
 قلب آمد.
 شوق آمد
 شور آمد

 خنديد، هر كسي مي
 گفتند به هم: ديدي!  راست! همه مي

 حقا كه شهيدي بود. قهرماني!
 ايماني!             

 انساني.                   
 : پرسيدقلب 

 باز اين شعر كجا گم شده است؟
 غيبش زده ست. هم درآن لحظه كه بايد باشد،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «اكنون زيبا»

                                                                                      
 

 ما رد شويم.« بعدها»آن زمان كز 



 

  
 

 -مرده يا زنده-                  
 خواهند گفت: « بعد از آن»ي «بعدها»
 اند!خوب همت كرده« هاپيش ازين»

 به اين خوشحالم. من                 
 

 بايد جا نزنيم.« اكنون»پيش اين 
 تا كه در صفحة تاريخ، 

 مثل يك لحظة جاويدان، 
 بدرخشانيمش.                     

 ، از آن ياد كنند.«همواره»تا كه                
 
 يي هست«هاناگهان»

 هايي «مبادا»و      
 ترسانندت كه مي           

 چپ چپي هست كه «هيچگاه»
 نگرد با تهديد!مي                    

 تا تو را گام به گام، 
 تنگ« هرگز»ببرد تا ته يك              

 ها، هم خبري نيست.«تا كِي»كه در آن حتي از 
  

 ست.ي زيبا، در آينده«اكنون»كار ما ساختن 
 ست،كار ما ساختن اكنوني

 ي شادان.« هميشه»به اندازة طول يك          
 «.آينده»و به تابندگي                      

 ها نام دهند.«ديروزي»آن زمان، گرچه ما را 



 

  
 

 هاشان را «فردا»ليك 
 از ما         

 روشن سازند.                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «سؤال»
 

 تهميشه اين سوال مطرح اس
 :در برابرم



 

  
 

 منم كه دوست دارمت؟»
 «ام؟و يا، تويي كه دوست داري

 
 هميشه اين سوال مطرح است

 چقدر بوده طول و عرض عشق من؟
 ام به تو ز عشق خودچه داده 

 اي براي من.و تو،    چه كارها كه كرده
 

 تو دوست داشتي مرا
 و يافتي درون قلب من

 حقيقت مرا
 آفتاب چيست. ام نشاط چيست، آب، و گفتي

 ام به شوق و بيقراريم          چراكه دوست داريم.و آشنا نمودي
 

 ببين ببين ! اگر كه برگ جان من
 پر از خزان سرد بود   كنون چُنان شكوفة بهاريم

 چرا كه دوست داريم.                
 

 مرا تو دوست داشتي
 و آنزمان كه سرد بودم از سكوت و پوچوارگي

 سلام كن!  به آفتاب معرفت!   ام تو گفتي
   

 ام    سلام كن به ماهتاب دركِ ديگري ز خود.تو گفتي
 تو گفتي ام ضرورتي ست        

 رد شدن  ز مرزهاي خويشتن     



 

  
 

 از  وجود ديگري شدن،  توگفتي
 فدا شدن     

 رها شدن  
 براي ميهني رها، كه دوست دارمش.  

 
 ام شتاب كن! توگفتي

 هاي درك ما،نمانده بيش از ين دقيقهكه  فرصتي 
 و هيچ چيز غير دستها و قلبهاي ما ندارد اين وطن

 
 امتو گفتي 
 هميشه وقت عزم هست  
 اگر نگاه را، به جستجو روان كني. 

 ام اگر چه دير گشته است         و ميهني ز درد پير گشته استتو گفتي
 هنوز مانده مهلتي 

 ق و شور،هاي عشاي ز چشمهكه جرعه 
 امتحان كني.                                 
 تو داديم توان پر زدن

 درآن زمان 
 كه من پر از تلفظ سكون شدم.

 
 و عشق تو 

 بِسان مادري نهاد بر لبم
 هاي رفتن و شدن. ترانه

 
 در آن زمان كه دور بودم از وطن



 

  
 

 و دور بودم از نگاه گرم مادرم
 نگاه گرم مادرم شدي     

 چرا كه دوست داشتي مرا             
 

 هميشه اين سوال مطرح است
 منم كه عاشقم به تو، و يا تو عاشق مني

 تويي كه دست خويش را 
 به سوي من دراز كردي و، 

 توان لمس كهكشان 
 درون دست هاي من دويد.             

 
 هاي من شديتويي كه چشم

 و از نگاه تو جهان تنگ من 
 شد،  قشنگ شد.براي من بزرگ 

 زمين، هوا، براي من پر از صدا و نور و رنگ شد
 

 بخاطر تمام چيزها
 دريغكه عشق تو عطا نموده  بي

 به قلب من ، 
 وجود من 

 «سپاس»هاي آن اي شده، تمام واژهترانه
 به پيشگاه قلب تو.                                         

 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  «شناسنامه»
 

 من لحظهٴ شروع تولد خود را 
 دقيق بخاطرم دارم.

 



 

  
 

 ميلاد من
 سال به طول انجاميدده 

 در فصل بغض ناشي از تنفس ديكتاتوري
 

 و مادرم كه مرا زاييد
 لبكي بودانگيز نيصداي غم

 بر لبان نابينايي، بر كنارة كوچه 
 

 و من در اولين تنفس ميلادم
 به فكر قلكم افتادم

 اش، زده با پولهاي زنگ
 چهارده قران و دهشاهي.

 
 پدر، 
 بنفش صورت مردي بود زخم

 كه افسر بيرحم راهنمايي
  زدكتكش مي                       

 ،«كلانتري سوار»در حياط                   
 پيش صفي از متقاضيان گواهينامه.           

 
 جنين من، بغضي بزرگ بود.

 در گلوي خيابانها.
 اي دم: زيرزمين تاريك دانشكدهمكان تول

 كه هشت سال درآن
 اعلاميه خواندم



 

  
 

 هاي كلاسها كوبيدم. و مشت به شيشه
 هاي شانزده آذر.در  اعتصاب

 
 و ساير مشخصات من اين شد

 يك سير عشق.
 يك كمچه فكر ناپخته

 كه باعث تأهل من شد  
 در خانوادهٴ بزرگ جنبش وشورش         

 
 اولاد من: 
 ه است. دختريست، يك خورده بانمكيكي تران

 و آن يكي پسريست، نامش سرود
 بنام شعر. يك بچهٴ عليل هم دارم

 روند.از سروكولم بالا مي
 

 مانندچشمانشان هنوز به ديدگان كودكيم مي
 

 كنم و فكر مي
 كه تقريبا، يك سي چهل سالي 

 پس از وقوع فوت تنم
 هنوز زنده خواهم بود.
 در هاي و هوي اشعارم

 و ضرب بغضدار سرودم..
 همين.                              

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «نگاه»
 

 كني،نگاه كه مي
 اتبگاه شادمانگي

 پاشدرنگ از درون چشمهاي تو مي



 

  
 

 بر اين گل سرخ.                          
 

 اگر كه غمگني،
 ،سرخ تو

 تر است. از سياه تيره              
 

 بدان!
 سرخ تو، 
 سرخ من نيست.              

 
 زيرا كه تو

 تويي!
 من، من.

 
 رقصد اگر تو شادمانيباد مي

 بلبل 
 به شاخة بهاري

 مويدمي
 اگر در رنجي. 

 
 سنگ 

 بردتو را به ازدحام زمانهاي خويش مي
 از انديشگي رنگ بردارد. تاگر نگاه

 
 



 

  
 

 آواز غوك
 ست پروردگار را ستايشي

 اتاگر گوش
 ارتعاش عرفان را      

 باز تواند يافت.                      
 

 شوداو من مي
 تو  ،من

 اگر تو عاشق باشي 
 

 رنج
 يي خواهد گشت، شيرينعطيه

 ، آنگاه كه براي سعادت دگري
 اشنوشيمي                                  

 
 ص كلامخلَمَ

 يابيدو نگاه در جهان بنَ
 به يك رنگ 

 
 تابدها ميز نگاهكه رنگ ا

 بر اشياء.                          
 

 و چه خسراني عظيم
  اگر از خردسالي

 ايتا بدين بزرگسالي كه رسيده



 

  
 

 رنگ نگاه خويش
 اي،ديگر نكرده           

 درياب يار!                                 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          !!!  «» 
                           

 
 جدأ مصيبتي است

 نفس كشيدن               



 

  
 

 در جهاني
 كندكه افتخار مي

 كه به حقيقت     
 اعتراف كرده است         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «رودآفتاب»
 

 رود آفتاب
 پشت سد رسيده بود 

 سد بلند بود
 اش به روي شهرسايه



 

  
 

 ي شبي سياه تكه
 و ماه ستارگان بي     

 
 ماهيان شوق 

 هاي شورتكه
 اي ز نورهركدام واژه 

 .عشق روشني                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «شهيدان نشريه فروش»

                                                                    
 

 هاي سپيده در زير پيرهن،با تكّه
 شب را به بحث كشيدند!



 

  
 

 ها.آن تك ستاره                
 

 ابزار محكم استدلال
 هاي شبِ قلدردر دست

 چماقِ قدرت بود.                 
 اي واي بر

 هاي صاف حقيقت!آئينه
 دفاع پيكر نور!هاي بياي واي بر شيشه

 
 من،

 -دارباد جريحه -
 هادر گشت گريه

 شدم از بغض.همواره خيس مي      
 

 اما عجيب آن كه
 گ نابرابرپايان اين جن

 هبوط باطل بود!
 وين،

 هاي دل باد.التيام زخم 
 

 شيون نكرد هيچ ستاره
 هي تكّه تكّه سحر را 
 بر سطح زشت آسفالت واقعيت موجود  

 چيد:كنار هم مي
 نشريه!… آهاي



 

  
 

 نشرية سماجت ايمان!        
 نشريه!… آهاي                      

 و شهرِ آلوده
 تكه   

 تكه     
 كه ت      

 چه سختوار         
 پراكنيِ شب از شك             

 پالوده شد.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «ناشاد»

 زنان محروم ايرانم ناله هاي زني از براي                                                   
 

 هرچه شادي كه درين دنيا بود



 

  
 

 در دل من
 خواهرم

 .نسوز تو  با باد برفتبا همان شيون جا
 

 هرچه از خاطرة خوش
 كه درين حافظه بود

 از خويش شده، از دل اين منِ
 تلخ و سرخورده و ناشاد

 برفت                             
 

 ميهنم بودي تو
 كه به زير سم خوكان 

 -گويم اين شيخان را مي -
 –اين ديوان را -             

 دفاعانه لگد كوب شديبي
 اهرم بودي تو خو

 مادرم بودي تو
 دختر م بودي تو

 نه! تو يك ملت بودي!    
 كه به فرياد بلند   

 سر بازار جهان 
 سنگسار ين و پوند 

 سنگسار يورو ، شد 
 زير آوار دلار                            

 



 

  
 

 اين تو بودي؟ 
 يا من بودم

 نه! آن من بودم گويي
 ره آوار شدمزير آن مشت ولگدها، من هم  يك س

 من همان ايرانم
 كاينچنين ويرانم 

 ويران از آن شيون
 آه اي آتش پر شعلة خشم

 اين شكسته دل 
 اين پيكر ويرانه شده 

 دير اگر جنبيدي
 شايد از دست و ز بنياد برفت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «درخت»
 

28/1/86 



 

  
 

                                                                                      
 «درخت در باد»

 گويد اين شاهكار من استزمين مي
 گويد اين شاهكار من استآسمان مي
 گويد اين شاهكار من آفتاب مي

 
 گويد اين شاهكار من استانسان مي

 و بركناره، 
 بهار

 گذردمي        
 آن كه چيزي بگويدبي
 گذرد.شكوفاند و ميمي     

 بهار.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «جنگل»
 



 

  
 

 
 و جنگل گفت:… 

 منم اين دستگار سبز خدا
 مخملي تازه و زنده

 آيدكه آفتاب از تماشايم به وجد مي
 هايمو نسيم، با عبور از شاخه

 جويدتازگي مي         
 

 كنمپرستوها را از خواب بيدار مي
 زمين را

 كنماي ميآئينه 
 كه آسمان، 

 ن بنگردعكس آبي خود را در آ
 دريغ كه انسان

 اشغرقه در هياهوي روزمرّگي
 در من

 ننگريسته بگذرد.
 
 
 

 
 
 «خميني»
 

28/1/86  



 

  
 

 
 شيطان سبز آمد
 در سرزمين ما

 شيطان كه سرخ بود،
 به رنگ دوزخ بود، 

 اينبار سبز آمد
                         

 و اژدها
 كه هميشه، 

 آمداز قعر چاه مي
 در قاب ماه آمد

 
 او هرگام

 اي بودفرود فاجعه
 

 و پلكان معصيت
 يك به يك

 در پشت سر نهاده شد        
 

 مهماني گراز
 بر سفرة كبوتران.

 
 هر گام او

 يي بودوقوع سانحه
 هاي ابر مرگبا طبل



 

  
 

 
 آمد، 

 و جنگ
 نعمت شد 

 
 و مدرسه زندان 

 
 فحشا

 چون سيل در خيابان 
 

 و اعتياد
 اسباب بازي فرزندان

 
 تران فراري من از شرح دخ

 گذرم.در مي
 
 

 آغوش گرم خانواده
 كنج خيابان است.

 
 دريغ كه ما 

 تنها 
 با قصة قديمي گرگ

 در پوستين شبان 
 آشنا شده بوديم



 

  
 

 اما
 اين بار گرگ، 
 شيطان سرخ بود

 10/1/86با شنلي سبز.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «براي پيامبر»
 
 



 

  
 

 شب يلداي بشر را، 
 تبايسسحري مي

 ظلمت و خون و خطر را  
 بايست          شرري مي

 دل تنهاي بشر را ،        
 انداز سفر را چشْم           

 افق خالي و تاريك جهان را                   
 بايستشمس تاباني، نوري،  قمري مي                         
 كاروان بشري را 

 ري گذارِ ره خونين تكامل، گذ-از دل سخت
 بشارت،بي

 كس بود؟چه زمين بي
 بي نويد تو يقين دارم من     
 دل بيدار  خدا بهر زمين    

 وه! چه  دلواپس بود.         
 
 
 
 
 
 
 
 2«براي پيامبر»
 
 



 

  
 

 طلبيد         شبي رواق دلم ماهتاب مي
 رخ سپيد تو تابيد                       

 طلبيد       هواي ابري دل، آفتاب مي
 گل نويد تو خنديد                           

 
 چه كُند بودم من 

 طلبيدتو آمدي و سرودت ز من شتاب مي         
 

 تو وقتي آمدي كه بشر از براي ايمانش
 خواست، مي نه برق معجزه

 جاننه زنده كردن بي
 اي ناگهان به روي زميننه خوان مائده

 تو وقتي آمدي كه بشر،     
 طلبيداز خدا كتاب مي            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «عبدالرضا رجبي» 



 

  
 

                                                                      2/9/87 
 
 مي شود با پر اول،  »
 « تا به اوج قله رفت. 

 اين پيامي تازه بود
 كه شنيديم از اعماق سكوتت. 

 
 چه خلاصه
 چه سليس

 در صلابت نگاهت
 بود.  يك جهان آوازه           
 

 خبر رفتن تو
 قاصدكي بود

 كه از من پرسيد: 
 چه نيازيست، به در خود ماندن؟»  
 چه نيازيست كتاب حق را 

 تا به آخر خواندن؟            
 اولين واژه اگر صداقت است
 وقتي ايمان تو بي غش باشد

 باور آية اول كافيست
 چو شنيدي آن را،    

 و به جان، نوشيديش             
 همة حجم وجودت، قامت شهامت است.           

 خبر رفتن تو



 

  
 

 با ما گفت: 
 گام اول مي تواند، به نهايت برساند ما را

 قدم صدق نخست، 
 مي تواند

 آخرين گام به سر منزل مقصود شود
 اين پيامي تازه بود

 كه شنيديم 
 چه خلاصه
 چه سليس

 در صلابت نگاهت
 بود.  جهان آوازه يك           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «نبرد»
 
 



 

  
 

 يك تن از ما، يك سپاه از خصم ما     
 اين نبرد نابرابر، 

 اين نبرد تن به تن، ادامه دارد      
 اين چنين

 اين كهكشان
 قصد سقوط يك شب خودكامه دارد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « براي ياري به خودم»
 



 

  
 

 
 

 كوه 
 صدا را پژواك مي دهد

 آئينه،
 ور را.ن 

 تو پژواك دادي
 صداي مظلوميت مرا

 
 اينك

 من
 شاديهاي تو را پژواك مي دهم.

 اينك! كه از فروافتادن ديوارهاي نفرت
 به وجد آمده اي!                              

 
 

 گلي زيبا در صحرا شكفته بود
 خبرش 

 در تمام دشت پيچيد
 باد

 خبرچين عطرش بود. 
 

 شهامت تو كه ايستادي
 گل سرخ از 

 رنگ تندتري داشت



 

  
 

 جهان را ببين
 كه عطر استقامتت را

 استشمام مي كند
 جهاني خبر دار شده است.
 از شكفتن گل پايداري  تو

 
 

 پاسخ داديم!« كيستي؟»ما به پرسش 
 و بود شديم.                               

 شب از ما پرسيد كيستي؟
 و ما با خروش خويش

 ريكيعليه تا              
 گفتيم كه از جنس نوريم        

 
 نفرت از ما پرسيد كيستي؟

 و ما با محبتهاي دلهامان
 گفتيم كه از جنس عشقيم         

 
 پيش از آن كه بپرسند

 ي مي پنداشتند«نابود»ما را 
 ي «بودخرده»يا    

 همچون پشيزي         
 يا نه!               
 كتحتي همچون دشتي سا              

 كه به هربادي تمكين مي كند



 

  
 

 و ما خروشيديم
 بود دانستند « طوفان»و آنان نام ما را كه                 

 ما عصيان كرديم
 بود دانستند« دريا»و آنان نام ما را كه            

 
 

 شب از مشتي سايه آغاز مي شود
 وقتي كه خورشيدي نيست.               

 
 شب، غيبت خورشيد است

 ور نفرت، غيبت كيست؟حض 
 حضورِ ننگ چه؟   
     
 اگر از  تكه هاي جانمان…آه

 هايي بر نمي آورديمشعله
 آنان چگونه مي دانستند

 كه ناممان كهكشان است.      
 
 

 تو را سپاس مي گويم
 زيرا كه به من فرصتي دادي

 تا بودن خويش را
 با خدمتي به تو           

 اثبات كنم                          
 



 

  
 

 دستهاي تو را سپاس مي گويم
 زيرا كه 

 به سوي من دراز شد
 به تو نه براي ياري
 .براي ياري به خودم                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «تكرار»
 



 

  
 

 
                          3/7/88 

 تكراري تر از باران
 نمي يابي                        

 هم در دانه ها
 و هم، رگبارها                

 همچنين
 پرطراوت تر از باران             

 نمي يابي                     
 هم پس از نمبارش ها

 هم تگرگها                        
 از شاخه ها بپرسي نيازي نيست

 تنها نگاه، كفايتي است 
 

 پس 
 تازه باش و 

 پرطراوت           
 و شجاعانه تكرار شو

 در طراوت هاي جانت.         
 
 
 
 
 
 «شهامت نخستين»
 



 

  
 

                                                                                            27/1/89 
 به دريا گوش كردم.

 با موجها ميگفت:  
 ام، با همة بزرگي»       

 اممديون اولين قطره      

 «رازير شد.كه از كوه س            
 

 به طوفان گوش كردم.
 به بادها ميگفت:  

 با همة صلابتم»   
  «مديون اولين نسيمم كه خواب آبها را برآشفت.

 
 به جنگل گوش كردم

 به ساقهاي سر به آسمان ساييدة تنومند ميگفت: 
 مديون، اولين بذرم»

 «.كه تيرگي و سياهي خاك را به رسميت نشناخت
 

 گوش كردمبه موسيقي آواز نهرها 
 شان مي خواندند:هادر همهمه

 رفتن وخروشيدن، چندان هنري نيست، »
 وقتي شهامت اولين چشمه براي سركشيدن را 

 «.در ياد مي آوريم                                     

 


